
 پایۀ یازدهم ـ همه رشته هاى نظرى
آزمون  جامع شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان 

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

سال تحصیلى 1403-1404

دفترچه سؤال

90 دقیقه4فارسى
زمان پاسخگویىتعداد صفحهدرس

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

تسلط بر کل کتاب

جمعه
1404/03/02



biomazebiomazewww.biomaze.ir

استراتژی و هدف گذاری در آزمون  شبیه ساز نهایی ماز

اى در امتحان تشریحى و 20 گرفتن تبدیل به یک دانش آموز حرفه 

نوشتن در حد یک مصحّحِ آموزش و پرورش تسلط بر نحوة تشریحى 

تمام اشتباهات احتمالى در امتحان نهایى رو قبل از امتحان نهایى تجربه کنید

بودجه بندی  این آزمون
فارسی ٢

کل کتاب

٦ مرحله آزمون شبیه ساز و پیش بینی نهایی برای ٦ درس امتحان نهایی
تصحیح فوری آزمون شب امتحان به سبک آموزش و پرورش

جزوۀ دوپینگ فوری شب امتحان + راهنمای کامل تشریحی نویسی ویژۀ هر درس

اگه قصد دارید خیلی زود به نمرۀ ٢٠ برسید، دورۀ «زود٢٠» برای شماست!

هدیه ویژه: بستۀ کتاب های ٢٠شو در اپلیکیشن دیجی ماز 

دوپینگ فوری برای شب امتحان



 به نام خدا 

1 

 

 2 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 4  تعداد صفحه: ی شاخه نظریها رشته              رشته:  ساعت شروع: 

 دهم ازی –دوم متوسطه  ۀدور 03/1404/ 02         تاریخ آزمون:       نام و نام خانوادگی: دقیقه   90    مدت زمان:

 ساز امتحان نهایی آزمون شبیه گروه آموزشی ماز

 ردیف سؤالات )پاسخبرگ دارد(  نمره

0.25 

 نمره(  7) قلمرو زبانی 

  ؟کنندمی  تداعی ذهن به را مشترکی معنای  هاواژه  کدام زیر ابیات در

 ا جف   از  دور  و   دور  اهریمنی  ز         وفا و   مهر به  گیتی  به  خنیدهالف(  

 بخردان   نامور  پرهنر   ای   که           موبدان با گفت  چنین  پس   آن  ازب(  

1 

0.5 

 .بنویسید را آن  صحیح ،است  نادرست   واژه یک معنای زیر گزینة هر در

  کردن  کمین:  کلون  /انبوه: گشن  /اسب:  ابرش  /دشوار:  صعبالف(  

 اندرز: وعظ  /قطره:  رشحه  /شیفتگی:  توازن  /ترس:  سهمب(  

2 

 3 ؟ چیست»روزی یاران الحاح کردند و مرا به تفرّج بردند«   عبارت  در  واژة »الحاح«  معنی 0.25

0.25 

 ؟دارد وجود املایی  نادرستی عبارت کدام در

  .بداشته  مصلحت حسب  بر  و  حکمت  فراخور  را   آن تیمار  و   گشاده  راه   دیگری  در  را   یک  هرالف(  

  در بود خواهد کار و سر غالب این با  را  تعالی حق اگر  و  بود تواند موضع  این  از شخص  این   از رسد آفتی را  ما اگرب( 
 .بود  تواند   موضع این

4 

0.75 

 .بنویسید را آن  صحیح. است  نادرست  واژه  یک املای  ،عبارت هر در

 ؟ بروم  تبلیغ  برای  آیا  سفر   و محرم  در  یا   رمضان  مبارک  ماه   در  ، بود  انتخاب  گرفتار  همیشهالف(  

  .زد  خواهد  گردنم  و   سر  به  غلیان  نی  چند  و  گرفت  خواهد  من  از  را   عینک  بگویم  کلمه   یک   اگر کردم  فکرب(  

 لختی   بازیافتیم  که  تندرستی  نعمت  این  حق  ما   و  زیست  بتوانند  ترفراخ  و  خرند  حلال  ضیعتکی  را   خویشتن  تاج(  
 . باشیم  گذارده

5 

0.5 

 کنید. انتخاب کمانک  داخل از را مناسب  املای

  کن  ما  سوی  عظم(  – )عزم   که  کرد  اشارتم   دست  با دیدم   عشق  کوی  در  پیری   دوش  خواب  الف( در

 غو(  – )قو برخاست  و آنجا  بدیدندش                                       نو  سالار  درگاه  به  ب( بیامد

6 

0.5 
 بنویسید.  را هاآن  صحیح  شکل است. نادرست  واژه دو املای  زیر هایواژه گروه  میان  در

 باغ«  و  روزه  صفیر/   و  نهیب  تفریط/  و  افراط  ضرب/  آداب نذه/  مرغزاری   حشر/  »هول
7 

0.5 

 بنویسید. زیر هایعبارت  در را »قاضی« واژۀ  دستوری نقش تفاوت

  بیامدند.  و   بخواند  را   پسرش  و بوالحسن  قاضی  و   فرستاد   کس   نماز  از الف( پس

 نستانند.  چیزی  کس  از  و   ندادستتنگ  سخت  ، بوبکر  ،پسرش  و ، بولانی  بوالحسن ،بست  قاضی   که  شنویمب( می

8 

0.75 

 دهید.  پاسخ زیر هایپرسش به

 بیابید و نوع آن را بنویسید.  تبعی  نقش  یک  زیر  الف( در عبارت

 که  را   ، مرداس  پدرش،   او موافقت  با   ابلیس  معنی که  بدین  خورد، می را  ابلیس   فریب  بارها  ضحاک   فردوسی  روایت  »به
  «.آوردمی  در  پا  از بود،   دین پاک مردی

 است؟ شده  حذف  جمله  از  بخش   کدام  زیر  عبارت  ب( در

 «.رهانید  دام  از  را  آهو اتّفاق به  و   غرّیدند  »شیران

9 

0.5 

  بنویسید. را شده مشخصّ  بیانی  هایصفت  نوع

  شانسحرزاد  گلوی   از  دمید فریادشان                  خورشید  که   هاآن  الف( از

 گشت   فولاد  کوه  رزمگه  همه  دشت                            به  آمد  کوه   آهنین  ب( چو آن

10 

4از   1صفحه    



 به نام خدا 

2 

 

 2 فارسی  : نهایی درس ساز شبیه آزمون 4  تعداد صفحه: ی شاخه نظریها رشته              رشته:  ساعت شروع: 
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 ردیف سؤالات )پاسخبرگ دارد(  نمره

0.5 

 کنید.  مشخصّ را زیر عبارات نادرستی یا درستی

 محضر   »یکی  مصراع  در  »محضر«  با  اله«  شیر  آورد  سر  بر  »سپر  مصراع  در  زمان،   گذر  در  »سپر«  واژة  الف( وضعیت

 ( نادرست  /درست  )است.    یکسان  نبشت«  بباید  اکنون

 نادرست(   )درست /است.   سازپایههم  ربط  حرف  پیکری«   اژدها  گر   و  شاهی »تو   مصراع  در  »گر«  ب( حرف

11 

0.5 

 زیر: عبارات  به توجهّ با

  گسترده  همگان   بر  را  خود  عدل خوان  و  است/  مطلق  خالق  که   ( اوست1

  مبر یاد  از  ایستد/می سایه  در  صبورانه  همیشه  که  را هم/   چراغدان   ( اما 2

 چیست؟   شده در عبارت نخستمشخّص فعل  الف( نوع

 بنویسید.  را  »صبورانه«  دستوری  ب( نقش

12 

0.5 

  .کنید انتخاب کمانک  داخل از  را مناسب  پاسخ

 وابستة  دومین  نوع  .«برگرداند  را  رویش  ، نوشت  بزرگوار  معلم  که  را  اول   سطر  ، نیاورد  بد  روز  خدا»  عبارت  درالف(  

  .است  (دوم  نوع  ترتیبی  شمارشی  صفت   -  اول  نوع  ترتیبی  شمارشی  صفت) پسین

  است.   مفعول(   نشانه   - )فکّ اضافه    آدم«   دل   یا   ما   حضرت   مگر   نیست   لایق   خزانه   هیچ   را   آن   که   »فرمود   عبارت   در   ب( »را« 

13 

0.5 

  .«شد زایل تمامی تب  و ت علّ  که آید داده بار روز سه دو این در و  درستم امروز» عبارت در

 .کنید  ص مشخّ را  مجهول   فعلالف(  

 .بنویسید  را  آن امروزی معادلب(  

14 

0.25 
  ؟چیست  زیر بیت  در پیوسته ضمیر دستوری نقش

 هستم   که   کنم  این  از  ترعاشق                 مستم   عشق   شراب  ز  گرچه
15 

0.25 

 نمره(  5قلمرو ادبی )

  ؟است  مشهود حماسه ویژگی کدام ،زیر بیت  در

 « پرید  تن   از گام  صد  عمرو  سر                         رسید  چون  گردنش  بر  تیغ  دم»

16 

0.25 

  بنویسید. را  زیر موارد مشترک آرایة

  علمون«تَ   لا  ما  اعَلَمُ  انّی»  گفتمی فرو  ملائکه رّس  به  ربوبیت  حکمت  و  الوهیت  الف( الطاف

 کن«  رها  مرا  تنها بالین  به   بنه  سر  »رو  خفتی/  و   خواب  مرد  ور  فریاد/  به  بخوان  من  با  را  زمان  ب( بیداری

17 

0.75 

  بنویسید. را خود تشخیص  دلیل شود؟می نما« دیده»متناقض  آرایة بیت  کدام در

  طوفانی  است  آرامشی  تو  یاد  که  بیا  عشق      کشتی  گرفت   لنگر  تو  نام   الف( کنار

 فروغ خرگه خوارزمشاهی گشت پنهان             ب( در آن تاریک شب می

18 

0.25 

  بنویسید. را زیر متن دید« »زاویة نوع

 موش  آن و  بنشستند  جمله  و  داشتند  نگاهفرمان او .  آیید فرود  که   فرمود  را  کبوتران  رسید،  موش  مسکن   به  قه»مطوّ

 «.کرده  مشاهدت  احوال  شر  و   خیر  و  دیده روزگار  سرد  و گرم  بسیار،   خرد و تمام  دهای   با  بود،   نام   زبرا  را

19 
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0.5 

  .بنویسید را شدهص مشخّ  هایواژه   نمادین مفهوم

  .بینینمی  هم   را  هاستاره  / ایندیده  را آفتاب  که   /اگر کنی  گریهالف(  

 بینی   کاویان  درفش  آری روی  که   جانب  هر  به        پس   زان  تا   باش   میدان  به  افریدون  چو  ساعت  یک  توب(  

20 

0.5 

  .کنید پر مناسب  هایواژه  با را خالی  جاهای

 دشمن   آز  و  خشم  فوران  بستر  اینک  ، کرد می  آماده  بهار  از  استقبال  برای  را  خود  داشت  که  شهری»   عبارت  درالف(  
  .شودمی دیده  .................  آرایه  «خشم  فوران»  ترکیب  در  .«بود  شده

  چهار   شامل  بند  هر  که  است   شده  تشکیل  وزنهم  بند  چند  از  شیرازی  حمیدی  مهدی  از  «سند  امواج  در»  شعرب(  
  .گویندمی .........................  شعر   نوع   این  به   .است  مصراع 

21 

0.5 

  .بنویسید را  شدهص مشخّ  موارد کنایی مفهوم

 راست  رفت  همی  و کشید  اندر  سر                                    کجاست  کافریدون   خود  بدانستالف(  

 . باشد  کاسه نیم  زیر  ای کاسه  نکند  .است  نشسته کلاس   ته  همیشه   برخلاف  شیطان  شاگرد  این   که  شده  چهب(  

22 

0.5 

  بنویسید. را هاآن  صحیح است. نوشته شده نادرست  پدیدآورندۀ آثار زیر دو نام

 میرصادقی/   جمال  دیدار:  سه  سنایی/  الطیر:منطق  رازی/  الدیننجم  مرصادالعباد:  یوسفی/  غلامحسین  روشن:  »چشمة

 جبران  خلیل  جبران   دیوانه:  و  پیامبر 

23 

0.5 

  .دهید پاسخ زیر هایپرسش به

 ای به نام آذرباد« کیست؟ الف( مترجم کتاب »پرنده

 است؟   یکسان  اثر  دو  کدام  ب( پدیدآورندة

 خلد«  روضة  الاحرار/تحفه  اسرارالتوحید/  الاولیا/تذکره  »بهارستان/

24 

0.25 

  کند؟می تکمیل را زیر  بیت  مصراع کدام

 ....................................................................«                 قراری           کشد با بی»در هوای عاشقان پر می

 چاهی زخمی که او در سینه دارد   ب( آن کبوتر                       دارد  کینه  از  حالتی  مهربانی حتی  تو  الف( بی

25 

 26 بنویسید.   را  باد«  به   خاکت  ز  گر  ای هذرّ  »رود  بیت  دوم  مصراع   0.5

0.25 
  کنید. مرتّب  را  زیر ریختة درهم مصراع

 بزرگ«  –  گشاید می  - را  -  ناگهان  - تیرگی   –  »قفل
27 

0.5 

 نمره(  8قلمرو فکری )

  :«گوته» از زیر متن توجهّ به به

 آسمان   اختران  تا  خواندمی  را  تو   شورانگیز  هایغزل  از  چند  بیتی  ، دلکش  صدای   با   شامگاهان  راهنمای ما هر  نه  مگر»

  ؟«بترساند  را  دشتو    کوه  رهزنان   و  کند  بیدار  را

 ؟ است  ایرانی   شاعر  کدام  «تو( منظور نویسنده از »1

 ؟ دارد  معنایی  ارتباط بالا  با سرودة  عبارت  کدام  (2

ه ب  سرمست   و   سرخوش  که   بگذار  / بمان  باز  خود  در کلبه و خیمة  تو   / بمانم  معتبر   خود   بر پشت زین   بگذارالف(  
  .نبینم  اختران  جز   چیز  هیچ  سرم  فراز  بر  و  /روم  هادست ردو

  .اندوزیم  لذّت  ره   این  از  تا   /دوزیم  فرازها  به   گهن  تا  /باشند  مانشان ن رحب   و  برّ به    تا  نهاده/  آسمان  در  راب( او اختران  

28 
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0.25 

  ؟نیست  خود بندهای  بریدن  با مخالفت  برای قهمطوّ دلیل عبارت کدام

 مرا  بجستم،  صیاد دست  از ایشان مظاهرت و معونت به و بگزاردند مناصحت و طاعت  به مرا حقوق ایشان الف( چون

 . آمد  باید  بیرون  ریاست  لوازم   عهدة  از  نیز

  بمانند. بند  در  ایشان  از بعضی  و  شوی ملول  کنی،   آغاز  من  هایعقده گشادن  از  اگر  که  ترسممی  ب(

 بیفزاید.   تو  عهد  کرم   به دوستان  ثقت و  گردد  تر صافی  تو پسندیده در موالاتخصلت   بدین  مودّت ارباب  ج( عقیدت

29 

0.5 

 بیت: به توجهّ با

  چمنم«  آن  مرغ  که  رضوان  گلشن  به  روم                ستا  الحانی  خوش من چو  سزای   نه   قفس  »چنین

 چیست؟  »قفس«  از شاعر  الف( منظور

  بنویسید.  زیر  بیت با  این بیت را   مشترک   ب( پیام

 ماست«  شهر   آن  که   جمله  رویم   جا  همان  باز                       ایم           بوده  ملک   ایم، یار»ما ز فلک بوده

30 

1 

  را بنویسید. زیر ابیات مشترک مفهوم یک

  ریختند  ویران  ویرانه   این  رنگ  اول  روز                 عشق  معماران که  بگذرالف( از سر تعمیر دل  

 دارد  دواپذیر   نه  دردی                               دارد  اسیر   دل  که  دانستب(  
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0.25 
  ؟دارد اشاره مفهومی چه  بر زیر بیت  دوم مصراع

 «دید  خویشتن  آفتاب  غروب             خورشید  قرص  در  خون  دریای  آن  در»
32 

1 

 .بنویسید را عبارت  هر دیدگاه گویندۀ

  زدن  آسانی  به   نتوان  آن لاف                  کار  علم  نداری  چون  داری  زورالف(  

 . تن  قوت  با  نه  کشند  میتح  بازوی  و  تهمّ  نیروی   به  را   بار  مردانب(  

33 

0.5 

  ؟بود چه ضحاک سالة هزار  پادشاهی محصول ،زیر ابیات به هتوجّ با

  هزار  شد  انجمن سالیان  او   بر                       شهریار  شد  تخت  بر   ضحاک  چو»

 « دیوانگان  کام   شد  دهـپراکن                                فرزانگان  کردار  تــگش  انــنه

34 

4 

  بنویسید. روان  و  ساده نثر به را زیر ابیات  و عبارات معنی

  مردمان.  از  گشت  محجوب  و   داد  نتوانست  الف( بار

  آمد.می اسبه  دو  حالی  ب( عشق

  .بدواند ریشه  کجا  در  دانست( نمیج

 .  شناسند  خود  تخلص   از ترمهم  را   یاران  استخلاص  (د

  .زدی  صورتک  ها قوال  ( مثله

  بندیم  هخار  و   خار  سدّ  از  عبور  بر   ( دلو

 کین   دندان  به   دندان  بخایید   ( بیفشرد چون کوه پا بر زمین       ز

  دیدمی  خواب  در  ایتازه  خیال              لرزان                 امواج  گونسیماب  آن  ( درح

 در   گردد این   گشاده  کعبه  کز                     یکسر                          اتفاق  به  ( گفتندط
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پایۀ یازدهم ـ همه رشته هاى نظرى

آزمون هاى شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

پاسخبرگ فارسى 

سال تحصیلى 1403-1404

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

جمعه
1404/03/02

تسلط بر کل کتاب



نکات مهم برای گرفتن نمرۀ کامل!

دقت کنید که نوشته هایتان خوانا و مرتب باشند. این کار نه تنها به فهم بهتر مطالب توسط مصحّح کمک 
مى کند، بلکه نظم و دقت شما را نیز نشان مى دهد. 

تلاش کنید پاسخ هایتان را با عبارات و اصطلاحات موجود در کتاب درسى هماهنگ کنید. این کار باعث 
مى شود مصحّح ببیند که به متن درسى تسلط دارید و مستقیماً از منابع درسى استفاده کرده اید. 

به هیچ وجه از حاشیه پردازى و نوشتن مطالب اضافى که در سؤال مطرح نشده است، خوددارى کنید. 
فقط به پاسخ مستقیم سؤال بپردازید و از اضافه کردن اطلاعات غیرضرورى پرهیز کنید.

در مسائل محاسباتى، تنها جواب نهایى کافى نیست؛ شما باید مراحل کامل حل سؤال را به طور واضح و 
دقیق بنویسید. فرمول ها، مراحل محاسبه و دلایل انتخاب راه حل ها را حتماً ذکر کنید تا نشان دهید که 

روش حل مسئله را به خوبى متوجه شده اید. 

در دروسى که نیاز به محاسبات دارند، فراموش نکنید که علاوه بر نوشتن جواب نهایى، یکاهاى مربوط 
به هر کمیت را هم درج کنید. یکاى صحیح مى تواند نشان دهد که شما به جزئیات دقت کرده اید و درك 

صحیحى از مفهوم سؤال دارید.

خوش خط و خوانا بنویسید: ١

استفاده از کلمات و جملات مشابه کتاب درسی:  ٢

از نوشتن مطلب اضافی خودداری کنید:  ٣

نوشتن فرمول ها و مراحل کامل حل سؤال:  ٤

نوشتن یکاها و جواب نهایی:  ٥



 

 به نام خدا 
 2 فارسی : نهایی درس ساز شبیه  آزمون 3     تعداد صفحه: های شاخۀ نظریرشته                 رشته:  ساعت شروع: 

 نام و نام خانوادگی: دهمازی – دوم متوسطه  دورة 1404 /02/03         تاریخ آزمون:       دقیقه  90مدت زمان:    

 ردیف  پاسخبرگ  نمره

 خط و مرتب وارد کنید. تعیین شده به صورت دقیق، خوشهای  های خود را در محلپاسخ
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 به نام خدا 
 2 فارسی : نهایی درس ساز شبیه  آزمون 3     تعداد صفحه: های شاخۀ نظریرشته                 رشته:  ساعت شروع: 

 نام و نام خانوادگی: دهمازی – دوم متوسطه  دورة 1404 /02/03         تاریخ آزمون:       دقیقه  90مدت زمان:    

 ردیف  پاسخبرگ  نمره

 خط و مرتب وارد کنید. تعیین شده به صورت دقیق، خوشهای  های خود را در محلپاسخ
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 به نام خدا 
 2 فارسی : نهایی درس ساز شبیه  آزمون 3     تعداد صفحه: های شاخۀ نظریرشته                 رشته:  ساعت شروع: 

 نام و نام خانوادگی: دهمازی – دوم متوسطه  دورة 1404 /02/03         تاریخ آزمون:       دقیقه  90مدت زمان:    

 ردیف  پاسخبرگ  نمره

 خط و مرتب وارد کنید. تعیین شده به صورت دقیق، خوشهای  های خود را در محلپاسخ
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پایۀ یازدهم ـ همه رشته هاى نظرى
آزمون  جامع شبیه ساز امتحانات نهایى ماز ـ شب امتحان 

حق چاپ و تکثیر سؤالات به هر روش (الکترونیکى و...) پس از برگزارى آزمون براى تمامى اشخاص حقیقى و حقوقى تنها با مجوز «گروه ماز» مجاز مى باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار مى شود.

به دلیل عدم رضایت تیم ماز، هرگونه استفادة غیرقانونى از دفترچه سؤالات و پاسخنامه ماز براى تمامى اشخاص، شرعاً حرام است.

جمعه
1404/03/02

دفترچه پاسخ

سال تحصیلى 1403-1404

براى شباهت حداکثرى به امتحانات نهایى، صفحه آرایى، فونت و حتى اندازة متن در تمامى آزمون هاى تشریحى ماز، کاملاً یکسان با
 استاندارد امتحانات نهایى در نظر گرفته مى شود.

فارسى

ویراستارىمسئول درسدرس

فاطمه حمیدىحسن وسکرى ـ فاطمه عباسى

تسلط بر کل کتاب



راهنمای پاسخنامه برای بچه های مازی!

مصحح شو:

بررسی دقیق تر:

نقشه نهایی:

٢٠ شو:

نکتۀ طلایی:

پاسخ دقیق سؤال این جا میاد و اسمش روشه: «مصحّح شو»، مى خواد شما رو به یه مصحّح حرفه اى و 
دقیق تبدیل کنه که بدونین موقع ارزیابى جواب هاتون باید حواستون به چى باشه تا توى آزمون هاى 
بعدى دقیق تر عمل کنین. اگه جواب یه سؤال رو بشه به شکل هاى مختلف بیان کرد، اون هم، این جا 

بهتون گفتیم.

اگه پاسخ کوتاه به سؤال کافى نباشه تا ببینین چطورى باید به جواب برسین، توى این بخش با بررسى 
دقیق ترِ جواب، سؤال رو براتون توضیح دادیم.

امتحان نهایى قوانین و قواعد خاص خودش رو داره؛ شما باید بدونین تیپ هاى رایج سؤال هاى امتحان 
نهایى چیه و باید چطورى بهش جواب بدین. این کادر، مشاورة حرفه اى ماست به شما تا فوت و فن هاى 

امتحان نهایى رو یاد بگیرین.

توى «20 شو»، مبحث هر سؤال رو براتون مرور یا جمع بندى کردیم؛ «20 شو» و درسنامه هاش دقیقاً 
فاصلۀ بین نمرة خوب و نمرة 20 رو براتون پر مى کنه.

باز هم اگه نکتۀ مهم و مفیدى بود، توى این کادر  با وجود «20 شو»، که کلى درسنامۀ مفصل داره، 
براتون آوردیم.

ّ
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 2فارسی           نهایی درس:    سازشبیه   راهنمای تصحیح آزمون نظری  ۀی شاخهارشته                          رشته:

 دهم ازی – دوم متوسطه  ۀدور 1404/ 03/ 02تاریخ آزمون:             ساعت شروع:  دقیقه   90مدت زمان:    

 ساز امتحان نهایی آزمون شبیه گروه آموزشی ماز 

 ردیف  راهنمای تصحیح  نمره

0.25 

 مصحّح شو  
 (25/0) خنیده و نامور

  تربررسی دقیق  
 هر دو واژه به معنای »معروف« و »مشهور« است. 

 نکتۀ طلایی  
ها در دو یا چند عبارت، های نهایی، گاهی با آوردن این واژهها معادل معنایی مشترک دارند. طرّاح آزمونپایان کتاب فارسی، بعضی از واژه ۀنامدر واژه
 کند.متفاوتی طرح می سؤال

 :6تا  1واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
 بالاترین مرتبه، نهایت : کمال  /اندیشیچاره : تدبیر /همدمیار، : قرین /ضرورت و نیاز دارد: ستیبامی  /اندیشه: رای

 آفرینش :  صُنع /غمخواری :  تیمار خوردن /خانه و خیمه پادشاهان: بارگه /پست، فرومایه: دون /تباه: ضایع
  /مردم :  رعیّت  /اتفاقا  :  ضا آمدهاز ق  / اجازه:  بار  / کاسه:  تاس  /نوشته شد :  نبشته آمد  / فرمان داد:  مثال داد(/  خدمتکار خاص پادشاه )دار  پرده :  آغاجی

 به هر حال: علی ایّ حال / ستاندن، دریافت کردن: ستدن /سرور بزرگ: خواجه عمید
 راه رفتن   ۀ طریق :  روش   / جمع حرّ، آزادمردان :  احرار   / موزون :  هموار   / نوشته :  رقم   / نشان ده :  عرضه ده   / کمیاب :  نادره   / روش راه رفتن :  رهروی   / هدیه :  تحفه 
 محافظت : پاس /مشهور: نامور /عمیق: ژرف /چهره: رخسار  /خیزسینه : مالانسینه  /نابودکننده: سوزعاقبت  /ستاره: اختر /نیستی : عدم

:  تنوره کشیدن  /هاجمع طایفه، گروه :  طوایف  /خالص:  ناب  /آورترس:  دهشت  /جمع قوه، نیروها:  قوا  /خواری:  خفّت  /غرّش:  توفندگی  /جنبیدن :  اهتزاز
 جنبش، حرکت : تحرّک / زدنچرخ 
 اقبال :  بخت   / فتح کننده جهان :  جهانگیر   / مدد کردن :  توفیق   / کجاوه، محمل :  مهد   / همگی :  به اتفاق   / جو چاره :  ساز چاره   / سینه، آغوش :  بر   / مدد کردن :  توفیق 

1 

0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: توازن: تعادل، برابری       (25/0) بندندکنند و در را با آن میالف: کلون: قفل چوبی که پشت در نصب می

 :14 تا 7واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
  / چاقوی فلزی (:  نیشتر )نشتر    /توانایی، زور:  قهر  / همیشگی:  ابدی  /نزدیکی:  قربت  / توان:  تاب(/  مدفون)   شدهپنهان :  دفین  /نگاه کردن :  نظر گماردن

 دست به کاری زدن : تصرّف /ارزشخوار، بی : ذلیل /ارتباط: سروکار
 شیطان : دیو /مرشد: پیر /جانور درنده : دَد / دیروز: دی  /نشان بده: بنمای
  / کوچه:  برزن  /بخشش، برتری:  فضل  /فراری :  گریزپا  /جوینده :  طلب  /راهنمایی:  ارشاد  /حمله:  تاخت و تاز  /باغ :  گلشن  /دیشب:  دوش  / ناله:  افغان
 جمع لحن، آوازها : الحان /وگس:  مرثیه  /افسوس: دریغ  /دلباخته: شیفته
:  لکُّه   /خوشبو  ۀماد :  کافور  /شایسته:  سزا  /فاقد:  عاری  /همراه:  توام  /ربودن:  سلب  / غمخوار:  غمگسار  /گودال :  حفره  / : درخشاندرّافشان  /واضح :  بدیهی

 نوعی رفتن اسب 
ای کوهستانی بین اُردن و منطقه :  جولان  /برآوردنفریاد شادی  :  کِل کشیدن(/  ع) لقب حضرت موسی  :  کلیم  /مصریان:  قبطیان  /آغاز شدن :  حلول
 روستایی در فلسطین : دیریاسین /سوریه
 زره جنگی : جوشن /شبه جمله برای ندا و آگاه کردن: هَلا /انکار کننده: منکِر / سرخ ۀلال: آلاله  /آسمان: عرش
  / برخیزید: بپویید /فورا  : درحال / ماه کامل: بدر / کنار، نزد:  بر / جوان: برنا /ظالم : بیدادپیشه /گاهمخفی : گاهنهان  /پلید : خبیث / خوی و سرشت: مَنش
 سپری شدن : برآمدن روزگار /های درستکار انسان : راستان
 / هاجمع فلک، آسمان :  افلاک  /دوست خدا :  ولی  /بخشش:  عفو  /زیبارو:  شاهد  / بالابردن:  افراشتن  /فورا  :  در زمان  /بلند شد :  بردمید  / میل و آرزو:  هَوس

 شیطان : اهریمن

2 

0.25 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) پافشاری، اصرار

 نکتۀ طلایی  
، گنج خوانیاست. برای معنی لغت فقط به متن درس اکتفا نکنید؛ بلکه لغات مهم روان شدهانتخاب»الحاح« از گنج حکمت درس دوازدهم  ۀواژ

 حکمت و شعرخوانی را هم به دقّت یاد بگیرید.

 :18تا نیایش درس  15واژگان و معانی لغات مهم دروس : شو 20 
نگاه    /نظر:  اشارت  /در امان :  ایمن  /به هر حال:  باری  /شتاب :  تعجیل  /اکنون :  حالی  / همگی:  جمله  /درخشان :  درفشان  /نشان:  داغ  / زارسبزه :  مرغزار
 عنوانبه : بر سبیل /بزرگی : مکرمت /انجام دادن: گزاردن /اطاعت کردند : داشتند
 انگاریسهل : ولنگاری /خودرای : مستبد /شبخش : موهبت /خیال: توهّم /پاکی: طهارت / صورت:  شمایل /گوداستان : نقّال

 نمایان شدن : تجسم /بپرهیز: زنهار /پس گرفتن: واستادن /فریاد داد و : هیاهو
 جدا شدن: گسلیدن / بدنامی: ننگ /شادی :  وجد / ذات: جوهر / هوا پرست: هوسناک /پیروز شدن: غلبه کردن  /کم: خفیف
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0.25 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) «ب»

 تر بررسی دقیق  
 »غالب« نادرست است و شکل صحیح آن »قالب« است. 

 ، کالبد قالب: شکل   غالب: چیره 

 نکتۀ طلایی  
 ۀآوای همدارند. بنابراین لازم است فهرستی از لغات همزیادی آوا توجّه به لغات همنهایی، در بخش املا  سؤالن آواست. طرّاحاهم ۀ»غالب« واژ

 را بیاموزید. هاآنل صحیح نوشتن و معنی فراهم کنید و به دقّت شک های فارسی درس

 :4تا   1واژگان مهم املایی دروس : شو 20 
 سنجرایی، زبون، اقبال، قرین، حلاوت تیره

  آفتاب   ۀجلو  ۀدارند: مهراب   گاهقبله : محراب
 غرض     قرض

 صُنع، معیار، حمیّت، تیمار، زنخدان، دغل 
  کامل : جامع   لباس : جامه
 خوراک : اذغ    جنگ : غزا   سرنوشت : قضا
  ( هلال ماه)هلال     حلال
 جمع صورت : صُوَر    شیپور  : صور   جشن : سور

  خودداری کردن از چیزی : روزه   باغ، گلزار : روضه
 دوری : فراق   آسودگی :  فراغ

خطام، احرار، خطوات، راغ، غرامت، عافیت،  شبهت، اعیان، سرسام، بوالعلا، زایل، غزوها، ضیعت،  مهمّات، صلت، آغاجی، تاس، صعب، مقرون، بی
 قاعده
  کاشتن درخت : غرس   گرده : قرص
 ذره    پوشش جنگی : زره
  عقل : خِرد   کوچک : خُرد
 ای موجود افسانه : غول   گفتار: قول
  قصه: سمر    میوه: ثمر
 گرد و غبار : گَرد    دلیر : گرد
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0.75 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) ج: گذارده: گزارده  ( 25/0) غلیان: قلیانب:   ( 25/0) الف: سفر: صفر

 نکتۀ طلایی  
  آوا هستند.های »سفر« و »گذاردن« واژگان همواژه

هاست. فعل »گذاشتن« معانی مختلفی چون قرار دادن، ترک ه تشخیص این دو فعل، توجّه به معنای آنراه تشخیص گذاردن و گزاردن: بهترین را
 رود.پرداخت کردن، ادا کردن، انجام دادن و تعبیر کردن به کار میکردن، اجازه دادن، وضع کردن  و... دارد و فعل »گزاردن« در معانی 

 :10تا  5واژگان مهم املایی دروس   :شو 20 
  نزدیکی : قربت   دوری:  غربت
 جمع اسیر : اُسَرا  در شب سیر کردن : اِسراء
  درستی : صلاح   اسلحه : سلاح
 صدای بلند : صفیر   فرستاده : سفیر
  پیروی : تبع   سرشت : طبع

  طلب کردن : خواست   بلند شد : خاست
 گفتنسبحان الله  : تهلیل   تجزیه: تحلیل
  دشنام و مردن : سقط   اطمینان : ثقت

 اساسحرف پوچ و بی : مهمل   کجاوه، مهد : محمل
  لغزش : مزلت   خواری : مذلت

 آواز : غِنا   توانگری : غَنا
  گیاه : خار   ذلیل : خوار
 برکناری: عزل   آغاززمان بی : ازل
  پافشاری : اِصرار   رازها :  اسرا
 دوراندیشی : حزم    قصد: عزم
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  سرزمین : مُلک   پادشاه : مَلِک   فرشته : مَلَک
 سرشت : طبع   پیروی : تبع
  ننگ : عار
 نور : سنا   ستایش: ثنا
  خیانت : غدر   ارزش : قدر

 نیکو، خوب : نغز   شکستن : نقض
  پیروی : تبع   خو، سرشت : طبع
 موجود: خَلق   خوی : خلق
  قطره : رشحه
 سیر گردش و : تور   نام کوهی: طور
  درد : الم   پرچم: عَلَم

 ماده خوشبو : مُشک  به معنی خیک : مَشک

0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: غو                          (25/0) الف: عزم

 :15تا   11 واژگان مهم املایی دروس: شو 20 
  رشد کردن : رُستن   رها شدن : رَستن
 جادوگری : سِحر   طلوع : سَحَر
  زشت : منکَر   مخالف : منکِر
 رحم و مهربانی : مرحم   التیام بخش : مرهم
  حلال   ماه نو : هلال
 هوشیاری: حزم    قصد: عزم
  پرنده : قو    فریاد : غو
 گرد و غبار : گرد    دلیر : گُرد
  غذا     جنگ : غزا
 درد : الم   پرچم: علم
  لباس جنگی : زره   مقداری کم: ذره

 آباد شده : معمور    مأمور 
  جنگ عمل : اعمال   سستی: اهمال
 کننده نهی : ناهیه   سرزمین : ناحیه
  دعا   زیرکی: دها
 مردن : سقط   اطمینان : ثقت
  آسایش :  فراغ   دوری : فراق
 نیرو: قوّت    غذا: قوت
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0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0)  روضه و باغ /(25/0) مرغزاری نزه

 :18تا نیایش درس   16واژگان مهم املایی دروس : شو 20 
  های رومی از ماه : ایار   خالص  : عیار

 کجاوه : محمل   تنبلی : مهمل
  جمع سرّ، رازها: اسرار   پافشاری : اصرار
 دشواری : تعسر   اثرپذیری : تاثر

  تندی : سورت   ظاهر : صورت
 گزاری، هیاهو ،تجسم، زنهار، واستاند سپاس
  بزرگ: خان   سفره : خوان
 برای : بهر    دریا : بحر

  محوطه : حیاط   زندگی : حیات
 رشد کردن : رُستن   رها شدن : رَستن
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0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: نهاد  (25/0) )بوالحسن( مفعول ۀالف: شاخص واژ

 نقشۀ نهایی  
های )گروهبان، سروان، سرگرد، سرهنگ، تیمسار و...(، عنوان های نظامی  آیند. عنوان فاصله در کنار اسم می هايي که بی ها و عنوان ها لقبشاخص 

شاه، سلطان    خانوادگی )دایی، خاله، عمو، عمه و...(، و عناوینی چون دکتر، مهندس، استاد، سیّد، علّامه، خواجه، شهید، شیخ، آیت الله، حکیم، امام،
                                                                                اند.                                           و... از این دسته
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»شیخ«    مثلا  پذیرد.  های دستوری را می شرط شاخص بودن یک عنوان این است که بدون کسره باشد، در غیر این صورت اسم است و یکی از نقش 
ردسال هدیه داد.« شاخص است؛ اما در مصراع »دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر«  الدین خدر عبارت »شیخ عطّار، کتاب اسرارنامه را به جلال 

 نهاد جمله است، چون همراه با یک اسم نیامده است. 

0.75 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: شناسه                  (25/0) بدل (25/0) الف: مرداس

 نهایی  ۀنقش  
بدل این است که اگر آن را    ۀ آید. نشانمی دیگری    ۀ بدون کسره یا هیچ نشانقبل از خود    توضیح گروه اسمیعبارتی است که برای  الف( بدل واژه یا  

 آید. حذف کنیم، خللی در معنای جمله به وجود نمی 
 الدین حسن چلبی، به نشر معارف الهی مشغول بود الدین زرکوب و حسام مولانا به همّت یاران خود، شیخ صلاح  -

 دهد. را حذف کنیم، جمله معنای خود را از دست نمی هاآن بالا، همان یاران مولانا هستند. اگر   ۀشده در جملهای مشخّص اسم
 های دیگر: نمونه 

 رفت. آمد و باز از اتاق بیرون می تابانه به بالین پدر می سلطان ولد، فرزند مولانا، هر دم بی  -
 را از مادربزرگشان شنیده بودند.  هاآن ر دو، گفت که او و مادرم، ههای شیرینی می برای من قصّه  -

 زیر دقّت کنید:  ۀ شد. به جملدر یک جمله، شناسه به قرینۀ فعل قبلی حذف می  سۀ فعل ممکن نیست. در گذشته، گاه ب( در زبان معیار، حذف شنا
 كوشید. كردند و هر يک خود را مي كبوتران اضطرابي مي -

به    شناسه  باید جمع باشد. دلیل مطابقت نداشتن دو فعل، حذف  قبل  ۀ کوشید« مفرد است، در صورتی که مثل فعل جملدوم یعنی؛ »می   ۀفعل جمل
 لفظی است.  ۀقرین
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0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: آهنین: صفت نسبی              (0/ 25) الف: سحرزاد: صفت مفعولی

 شو  20 
 .  ندیگوی م «یوصف بی»ترک هاآن است و به مجموع   یانیصفت ب  رد،ی ، کسره قرار گهاآن  نیو ب دیایاسم ب ک یصفت بعد از  کی اگر : یانیصفت ب

 ی: انیب هایصفت انواع  
 .  ندارد ی انشانه   چیمطلق، ه یانیصفت ب ( مطلق:الف

 د ...... ، خوب، بدلپاک پاک، روشن، 
 ی:( صفت فاعلب
 ننده ی خواننده، ب  نده،یشنونده، گوبن مضارع + ـ نده:  .1
   بایز نا،ی شنوا، ب ا،یبن مضارع + ا: گو .2
    دوان، شتابان ان،ین مضارع + ان: خندان، گرب .3
   آموزگار  ،کردگار دگار،یبن مضارع + گار: آفر /یبن ماض  .4
 نمودار، خواستار  دار،ی+ ار: خر یبن ماض. 5
 توانگر، روشنگر + گر: زرگر،  اسم/ بن/ صفت .6
  گوراست سم/ صفت+ بن مضارع: خدانشناس، ا .7
 :ی( صفت مفعولج
   ه ......خورد ده،ی+ ه =بر یبن ماض .1
 + ار: گرفتار، مردار   یبن ماض .2
 ی:  ( صفت نسبد
   ی آسمان ،ی: کاشان یاسم +  .1
    نیزر ن،یمی: سنیاسم +  .2
      نهی میس نه،ی : زرنهی سم + ا. 3
   انه: کودکانه، مردانه، زنانهم + اس .4
 انی نور ،ی: روحانیسم+ انا .5
 : اقتی( صفت له

 ی دنیپوش ،یدنید  ،ی: خوردنیمصدر + 

 : دیداشته باش  ژهیتوجه و اتنک  نیا به 
 را در نظر نیپس تۀمربوط به وابسبیانی  هایصفتو  نیشیپ یهامربوط به وابسته هایصفت مۀه دیبا یوصف هایترکیبکردن تعداد  دایپ هنگام
 . جنگل با غرشباریدمی یدیرفت. از آسمان باران شد لانیگ یبایز یاو به روستا یریدستگ یپاسگاه برا مأموردر متن »سرهنگ با دو  مثلا   گرفت؛
روستای زیبا  .2 رمأمودو  .1: وجود دارد یوصف بی. شش ترکد«یرسیبه گوش نم مأمورانجز نفس آن  ییصدا چیرعد، ترسناک شده بود. ه نیسهمگ

 .مأمورانآن  .6هیچ صدا . 5غرّش سهمگین . 4باران شدید  .3
 آسمان. 1: وجود دارد یوصف بیو روشن« دو ترک ی»آسمان آب بیدر ترک مثلا  آن را دو صفت به شمار آورد؛  دیبا رد،یدو صفت حرف »و« قرار گ نیب اگر
 شنآسمان رو. 2 یآب

 در فرزند« که بختسیاهپند  نی»ا مثلا   ند؛یگویمقلوب م یوصف بیکه به آن ترک دیآیقبل از موصوف م یانیصفت ب یوصف هایترکیبدر  یگاه
 .است «بختسیاهپند فرزند  نی» ا یحالت عاد
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0.5 

 مصحّح شو  
                      (25/0) ب: درست                  (25/0) الف: نادرست

 تر بررسی دقیق  
رود؛ اما »محضر« با از دست دادن معنای قدیم،  »سپر« هم معنای جدید گرفته است و هم در معنای قدیم به کار می  ۀواژالف(  

 معنای جدید گرفته است. 
 .شودمیساز محسوب پایهب( »گر« در این مصراع به معنای »یا« است که حرف ربط هم

 نقشۀ نهایی  
 :  دیآ ش یپ تیهر واژه در طول زمان، ممکن است چهار وضع ی برا

 روند. مثل: یم نیمرور در هر دوره از ب که به ییها( واژه الف
هنگام جنگ( /    ل یستوان )پوشش اسب و ف ( / برگی جنگ  لباس   ی)نوع  نه ی( / چهارآر یو افسرده( / سوفار )شکاف ته ت  نی دستار )عمامه( / دژم )غمگ

 ( )امضا عی/ توق  مۀ جنگی(( / خفتان )جااطی)خ ی)آشپز( / درز  گری ادافره )مجازات( / خوالب( / سمانینگ )رهپالَ 
 :  اند. مثلگرفته  یدی جد  یگذشته را کاملاً از دست داده و معنا یکه معنا ییها( واژهب
  ی علت )معنا   (دنی: ددیجد  ی وگذار( / )معنا گذشته: راه رفتن و گشت   یتماشا )معنا  طناز(طبع و  : شوخدیجد  یگذشته: چرک( / )معنا  یشوخ )معنا  -

:  دیجد ی( / )معنا ر یگذشته: وز ی دستور )معنا (ن ی: چرکدیجد  یگذشته: انبوه( / )معنا ی)معنا   فی کث : باعث و سبب( دیجد ی( / )معنا یمار یگذشته: ب
  ی مزخرف )معنا   (ن یماش  ی: نوعدیجد  ی( / )معنار یگذشته: نوک ت  ی)معنا  کانیپ   و بلندبالا(  بای: زدیدج  یگذشته: زن احمق( / )معنا  یرعنا )معنا  فرمان(

  ی ( / )معنا سنده یگذشته: نو  ی)معنا   ری دب/    مای: فضاپدیجد  ی شعر( / )معنا  وان یگذشته: د  ی)معنا   نهیسف  (هوده ی: بدی جد  ی گذشته: آراسته( / )معنا
سوگند  /    : ابزار جنگ(دیجد  ی مهم( / )معنا   یگذشته: کارها   یمهمات )معنا   ( یدگی: خمدی جد  یگذشته: کمان( / )معنا   ی قوس )معنا/    : معلم(دیجد

 از گلوله(   یکوچک ه  قطع: دیجد ی( / )معناردانیگذشته: ت یترکش )معنا /  : قسم(دیجد  یگذشته: گوگرد( / )معنا ی )معنا
 : اند. مثلگرفته یدی جد یگذشته را حفظ کرده و هم معنا  یکه هم معنا ییها( واژهج

  ن یز/    و دوچرخه(   نی: رکاب ماشدی جد  ی گذشته: رکاب اسب( / )معنا  یرکاب )معنا /   (ن ی: سپر ماشدی جد  ی( / )معنا ی گذشته: ابزار جنگ  ی سپر )معنا
  ی پروانه )معنا/    ( نی: شمع ماشدیجد  ی( / )معنا ییروشنالۀ  یگذشته: وس  یشمع )معنا /    دوچرخه(   نی: زدیجد  ی اسب( / )معنا  نیگذشته: ز  ی )معنا

 ( کننده گرم لۀ  ی: وسدیجد ی ( / )معنایگذشته: صندل  ی)معنا ی کرس/   (نی ماش ی از ابزارها یکی: دی جد یگذشته: نام حشره( / )معنا 
 اند. مثل: خود ادامه داده  اتیگذشته به ح یکه با همان معنا ییها( واژه د

  و ... .درخت، گل  ه،یچشم، دست، پا، دوست، دشمن، خنده، گر
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0.5 

 مصحّح شو   
 (25/0)  ب: قید    (25/0) )گسترده است( الف: گسترده: ماضی نقلی

 زمان فعل : شو 20 
   : شودمی  می)گذشته( به شش دسته تقس یفعل ماض :یفعل ماض .1

 ( ـ ند د،ی م،ی ،ی+ شناسه )ـ َ م،  یساده: بن ماض ی( ماضالف
 :   ستیآشکار ن   یالتزام یجز ماضبه  یماض هایفعل   مۀ )ـ د( در سوم شخص هسۀ شنا

 مست  دۀاگـر از خمر بهشـت اسـت وگـر بـا            می دیمـا نوشـ  ۀمانـیبـه پ ختی او ر  آنچـه
 چــه کـرد  ــــاریکه با  دی نیبب نـهیرید ـاری          عشق آتش غم در دل حافظ زد و رفت فکر

 ه( ساد   ی+ ماض ی: )میاستمرار  یب( ماض
 لـرزم یم  ـشیدر آغـوش پـدر از چـاه و زنـدان ب            آوردی بـار مـ یز یعز یو خوار  یخوار  یـز یعز
 کـردم یرا پرداز م   نـهیی در آن فرصـت کـه مـن آ            بـردمی جواهر سـرمه م  ض یف  هی هر خاک س ز

 ( یساده +   ی: )ماضشدی به کار گرفته م یاستمرار  ی ساخت ماض یهم برا یگر یروش د  وه،یش نیجز ادر گذشته به  توجه:
   خـتیری / فروم شـدمی    اهیخـون ز گـرد سـ یختـی فرور                  رزمخواه  یهـر سو که قارن شد بـه

 ( اند د،ی ا م،ی است، ا ،ی+ ام، ا  ی: )صفت مفعولینقل یج( ماض
 ش یه ره صحرا در پت منم با تو گرفکاین             ــشیام بــر فلک از طالع خوافراشــته  گـردن
 ــمیااگـر خون دل بود مـــا خورده                           میادهیداغ دل بـود مــــــا د اگـر

 ( باشند د،ی باش م،یباشد، باش ،ی+ باشم، باش ی: )صفت مفعولیالتزام ی( ماضد
 باشــدفرهاد رفته   نیریبه خواب ش  ایگو          امـدین سـتونی از ب شـه یت یصدا  امشـب

 ی سال ی به درازنا یباشـنخفته  یکه شـب             ندارد غــم روزگار گفتـن  یتو حاصل به
 ( بودند د،یبود م،یبود، بود ،ی+ بودم، بود ی: )صفت مفعولدیبع ی( ماضهـ

 یـیای که غـم از دل برود چون تـو ب میچه بگو            میغـم دل با تو بگو ییایبـودم چو بگفته
 م یبود ختهی هم آم به  یخوش آتش و آب         روزه ی تو چون شمع س نی ریاز لـب شـ دور

 ی(استمرار  یداشتند + ماض د،ی داشت  م،یداشت، داشت ،یمستمر: )داشتم، داشت ی( ماضو
 یی چه سرما ،ییو چه سرما /کرد ی م دادهایب ی د یسورت سرما  /زیآن شب ن  گفتمیمداشتم 

 . دیخوابیماز تن، حس و هوشش رفته بود و داشت  ییگو
 : شودمی  میفعل مضارع به سه دسته تقس فعل مضارع: .2

 (+ بن مضارع + شناسه ی: )می( مضارع اخبار الف
 نگرم ی بـه وفا م تی من به خاک کف پا   ی   نگر یبــه جفـا م  نیبــه حال مــن مسک تو
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 در هامون به دور افتاده اسـت ست ی تا غبار ک   ی    اگردباد از پـا بــه انــدک جلـوه ندینشیم
 .  هستند یمضارع اخبار   ست«ی »است،« »هست« و »ن هایفعل  :نکته
 دوسـت یما و غـم رو سـتی گر دو جهان خرم         دوسـت یمن اسـت خاک سر کـو ات یح آب

 دوســت  یجز خم ابرو ست،یفتنه در آفاق ن        اری یجـز شـکن رو ســــتی در شـهر ن ولولـه
 ( : )ب + بن مضارع + شناسهی( مضارع التزامب

 ست که مشکل برود گرفته   یچنان پاوان                      مگـر از دل برود نـمی بب ریس گفتمش
 که محل راز باشد  میبه کدام دوست گو           بپوشم شتنیطاقت که ز خو ستیکه ن  یسخن
 :  برد یجمله به آن پ یمعن  یاز رو دیکه با رفت ی )ب( به کار م نۀ بدون نشا یمضارع التزام یگذشته گاه در
 )= بکشد(   کشد ییبایاندر شک یکه پا  دیبا یعاقل          توان کردن چو عقل از دسـت رفت یی بایشک یک

 اخباری( مضارع+  دارند   د،ی دار  م،یدارد، دار   ،ی( مضارع مستمر: )دارم، دار ج
 .زنمیخبر، دارم بال م ن یا دنی از شوق شن

   خواهند + مصدر بدون )ن( د،یخواه م،یخواهد، خواه ،یخواهم، خواه :ندهیعل آف .3
 نگران خواهدشد  قیچشم نرگس بــه شقا          ه سمن خواهددادب یقی جام عق ارغوان

 کــردمیخواه ـایعدم را توت یخاک صحرا        ی بـار زندگ ـریکه افتد از نفس در ز هر

0.5 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) اضافه ب: فکّ     (25/0) الف: صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم

  تربررسی دقیق  
 پسین به کار رود، از نوع دوم است.  ۀوابست عنوانبهالف( صفت شمارشی ترتیبی اگر 

 ب( هیچ خزانه لایقِ آن نیست: فک اضافه
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0.5 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) ب: داده شود                                   (25/0) الف: داده آید 

 نکتۀ طلایی  
شد. دیگري، مانند »آمدن« و »گشتن« نیز ساخته می هایفعل؛ اما در گذشته، با کنیمجهول، از مصدر »شدن« استفاده میبرای ساختن فعل م امروزه

 نوشته شد در عبارت زیر: یجابهمثل: نوشته آمد 
 شکر کرد خدای را عزّوجل بر سلامت امیر و نامه نبشته آمد. ۀسخت شاد شد و سجد -

 فعل مجهول: شو 20 
 : دیتوجه کن ریزلۀ به دو جم

 . را دوخت راهنیپ اط ی( خالف 
 . دوخته شد راهنی( پب 

 اساس،   ن ینسبت داده شده که قبلا  در جمله مفعول بوده است. بر ا  یب به نهاد   لۀ( نسبت داده شده است؛ اما فعل جماطیالف به نهاد )خ  لۀجم  فعل
 . نامندی ب را »مجهول« م  ملۀ الف را »معلوم« و فعل جلۀ جم فعل

 :   کرد تیرعا دیرا با  ریز  یهامجهول روش  لۀساختن جم یبرا
 . میکنی نهاد جمله را حذف م .1
 م. یکنی و اگر بعد از مفعول، حرف »را« آمده باشد، آن را حذف م می نشانی نهاد م  جایبه فعول جمله را م .2
 . نویسیممی + ه(   یجمله را به شکل )بن ماض  یعل اصلف. 3
 .  سازیممی  یدی فعل جد ،یفعل اصل ه  فعل »شدن« متناسب با زمان و شناس با .4
  گفته    باشد گفته /شد  خواهد آموخته  آموخت   خواهد  /است شده   نوشته   نوشته است  /شودمی  دهپوشی   پوشدمی شد/   ختهری   ختیر

 باشد  شده 
 نوشته شده است. )مجهول(  رکوی  کتاب را نوشته است. )معلوم(   ریکتاب کو یعتیدکتر شر

 چون شاهنامه سروده خواهند شد؟ )مجهول(  ییباز هم شاهکارها  اآی  چون شاهنامه خواهند سرود؟ )معلوم(  ییشاهکارها ان یرانیباز هم ا ایآ -
کنا  - روز  هر  عام  هاه یمردم  اصطلاحات  م  انه یو  بازار  و  کوچه  در  )معلوم(  شنوندی را   .   عام  هاه کنای   روز   هر اصطلاحات  بازار    انهیو  و  کوچه  در 

 ل( . )مجهوشوندیمده ی شن
 . شوندی و «... مجهول نم  دنیپر  دن،یدو  دن،ی»آمدن، رفتن، خواب  هایفعل   نی. بنابراشوندی م  لیمفعول دارند، به مجهول تبد  که  ییهافقط فعل   نکته:
  ی سناد ا  اما قبل از فعل  د،یآیم   یمجهول صفت مفعوللۀ  . قبل از فعل »شدن« در جمدینخور  بیو فر  دیرا بدان   یفعل مجهول و فعل اسناد   نیب  فرق

 . ستین  ی»شد« صفت مفعول
   نامه نوشته شد. )مجهول(    //    (ی شد. )اسناد  کیهوا تار
 . شدی م  آمدن و گشتن هم ساخته هایفعل اما در گذشته با  ؛شودمی مجهول با فعل »شدن« ساخته  لۀجم امروزه
 ران گی د ثیدر حد  دیآهگفت        راندلب رّ تر آن باشد که س خوش
 شود  گفته   د یآ گفته
 د باش  ی از یوش ندل ندارم که به دلج          ییآی ا م م ییه دلجوکه ب آمدگفته
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 شد   گفته  آمد  گفته
 .  ساخته شود یبا صفت مفعول  دیبا حتما   ،یمجهول در زبان فارس فعل
 ار ی یرا شود ماجه  گفت اری شیم په  ست ین  ثیس حدبا کتو ق را ز درد عش ما

0.25 

 مصحّح شو  
 (25/0) مفعول

 تر بررسی دقیق  
 کن: مفعول تراین که هستم عاشق »م« در »کنم«: مرا از

15 

0.25 

 مصحّح شو  
 (25/0) قهرمانی 

 حماسه چهار ویژگی دارد:: نقشۀ نهایی 
 داستانی  -1

 ها و عناصر داستان را در خود دارد. ویژگی  ۀ گیرد و همهر حماسه در بستر یک داستان شکل می
 قهرمانی  -2

های دیگر حماسه  قدرت روحی، برتر از شخصیت   ازنظر قدرت جسمی و هم    ازنظریک یا چند قهرمان و پهلوان وجود دارد که هم    معمولا  در هر حماسه،  
 است. 

 ملّی  -3
ها اشاره  آیین   گونهاین ک ملّت درآمیخته است. اگر در یک داستان حماسی به  با آداب و رسوم، اخلاق، عقاید دینی، فرهنگ و... ی  معمولا  حماسه  

 های نوروز، سده و مهرگان. مثل اشاره به جشن   برد؛وم آن ملّت می شود، خواننده پی به آداب و رس
 العاده خرق عادت یا حوادث خارق -4

از حماسه  اما گذشتگان به آن باور  ای وجود دا العاده ها، موجودات عجیب و اعمال خارقدر بعضی  رند که با عقل و منطق خواننده سازگار نیست؛ 
 خوان رستم و سیمرغ در داستان زال. ند. مثل دیو سپید در داستان هفت اه داشت 

16 

0.25 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) تضمین

 تر بررسی دقیق  
 »تضمین« است.  ۀبیانگر کاربرد آرای «ب»و مصراعی از مولوی در انتهای عبارت  «الف»ای از قرآن در انتهای عبارت آوردن آیه 

 ن یتضم: شو 20 
)»«(    ومهیدر گ  شده نیتضم تی ب  ایمصراع    معمولا  در کلام است.    یو فارس   ی و مثل عرب  ه یآ  ث، یحد  گر،یاز شاعر د  تی ب  ایمصراع    ک یآوردن    نیتضم

 دهد.  صی تا مخاطب آن را تشخ شودیمقرار داده 
 کرده است:  نیرا تضم یاز مولو  یمصراع ،یکدکن یعیشف  ر،یشعر ز  در
 .« تنها مرا رها کن نی»رو سر بنه به بال  /یور مرد خواب و خفت  /ادیزمان را/ با من بخوان به فر یدار یب
 : کرده است نیرا تضم یاز سعد  یمصراع ،یدر غزل  نیشاعر همچن نیا

 .« » تو خود آفتاب خود باش و طلسم کار بشکن          یآفتاب  دیآن ندارد امشب که برآ سر
  ی سعد   مثلا  .  شودمی اشاره    سندهینو  ایبه نام شاعر    یاما گاه  اورد؛یرا در شعر خود ب  ینام شاعر اصل  ندیبی نم  یاز یشعر، شاعر ن  کی شهرت    لیدلبه   اغلب

 است: اشاره کرده   یبه نام فردوس ریدر شعر ز
 که رحمت بر آن تربت پاک باد    پاکزاد           یخوش گفت فردوس چه
 «خوش است   نیریکه جان دارد و جان ش  کش است           که دانه  یمور  ازاریم»
 آورده است:   نیتضم تی کرده و نام او را هم قبل از ب  نیرا تضم  لیاسماع  نیالداز کمال یتیب ر،ی حافظ در شعر ز ای
 اورم یب یلی کمال دل  ۀاز گفت              ث یحد نیاز بنده ا  کندی باورت نم ور
 « آن مهر بر که افکنم؟ آن دل کجا برم؟  برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر          گر»

 است:  کرده  نیمعروف او را تضم ۀد یقص کی از  یمصراع  «،ی شاعر قرن چهارم، با عنوان »ترک سمرقند ،یبا اشاره به رودک ریز تی در ب نیهمچن حافظ
 «یهم  دیآ  انیمول یجو  ی»بو  مشیکز نس         میده یتا خاطر بدان ترک سمرقند  زیخ

 : کرده است نیاز او را تضم یتیلقب حافظ، ب ب«یبا اشاره به »لسان غ یدر غزل  اریشهر
 نوا را   نیخوشتر بنوازد ا بیغکه لسان  شوق او دم                یهر دم ز نوا یچه زنم چو نا 

   «بنوازد آشنا را ییآشنا امیبه پ            یصبحگاه  میکه نس دم یام  نیهمه شب در ا»
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0.75 

 مصحّح شو  
 (5/0)  کند.دیگری را نقض می  یکی  چون در عبارت »آرامشی است طوفانی« وجود( 25/0) «الف»

 شو  20 
 در بیت:  مثلا  تناقض در اصطلاح ادبی، ناسازگاری دو واژه یا دو مفهوم در کلام است که وجود یکی وجود دیگری را نقض کند. 

 ای؟                    من در میان جمع و دلم جای دیگر است هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده  -
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 عقلی ممکن نیست کسی در عین حاضر بودن غایب باشد.  ازنظر
 یا در بیت: 

 کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق                   بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی  -
 آرامش همراه با طوفان یک ترکیب متناقض است که جمع هر دو محال است. 

 ها با توای همه استعاره           ترین مجاز ای عشق!              ای حقیقی  -
 تواند حقیقی باشد. )غیرحقیقی( نمی  متناقض است. مجاز یترین مجاز« ترکیب»حقیقی 

0.25 

 مصحّح شو  
 ( 25/0) سوم شخص یا دانای کل

 تر بررسی دقیق  
ها اول شخص نیستند، از آنجایی که فعلدید در داستان گاهی به شکل اول شخص است و گاهی سوم شخص. در این متن،  ۀزاوی
 دید متن، سوم شخص یا دانای کل است.  ۀزاوی

19 

 مصحّح شو   0.5
 (25/0) ب: پیروزی        (25/0) یافتنیالف: آرزوهای کوچک و دست

20 

0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ب: چهارپاره یا دوبیتی پیوسته                  (25/0) الف: استعاره

 تر بررسی دقیق  
  های آن)آتشفشان( را حذف کرده و یکی از ویژگی  بهالف( خشم به آتشفشانی تشبیه شده است که فوران دارد. نویسنده، مشبه

 گویند.می)فوران( را در متن آورده است. به این شگرد شاعرانه، استعاره 

 استعاره شو: 20 
 ا . یمیااستعاره به کار برده   قتی»سرو« در حق مییبگو یشباهت. اگر به شخص قدبلند یبرمبنا  گری د  ە  واژ   جایبه واژه    کی به کار گرفتن    ی عنیاستعاره  

 . دارد یواژه کاربرد استعار  نی»روباه،« ا مییبگو یگر له یاگر به شخص ح
، »کلاهش را برداشتلۀدر جم  مثلا  .  رودی به آن در جمله به کار ماست که فقط مشبه   هیاستعاره همان تشب  یعنیدارد؛    یهیتشب  یساختار   استعاره

  م ییبگو  شدن به آبشار مانند شده است، اما اگر  ری و سراز  ختنی. چون موها در رمیسروکار دار  هیتشب  کیشد«. ما با    ریسراز  ییمثل آبشار طلا  شیوهام
 : ( در جمله به کار رفته استییبه )آبشار طلافقط مشبه   رای ز م؛یبا استعاره سروکار دار«، ما شد ریسرازیی ت، آبشار طلا»کلاهش را برداش 

 یران یخانه رو نهد به و نیا که  نی از ا شیپ                  دل ما را از کرم عمارت کن ۀ خان
  را یز  ست؛ا  خانه« استعاره  نی به )خانه.( در مصراع دوم »اهم مشبه )دل( آمده و هم مشبه  رایاست؛ ز  غیبل  ایفشرده    هیدل« تشب  نۀمصراع اول »خا   در

 ست.  به )خانه( آمده که استعاره امشبه )دل( حذف شده و فقط مشبه 
 :  استعاره  انواع

 هی مکن ایپنهان  ە  استعار  -2مصرحه   ایآشکار   ە  استعار -1بر دو نوع است:   استعاره
  اما اگر   م،یدار  هی تشب  « باردمیچون گوهر    ی »از دهانت سخنان  میی. اگر بگوشودمی به آن ذکر  است که تنها مشبه   ه یمصرحه: همان تشب  رۀ ستعاا  .1
 . . »گوهر« استعاره از سخنان ارزشمند استمیاستعاره دار  «باردمی »از دهانت گوهر  مییگوب
 از نرگس مستش مست   وارانخی و م ی مست از مِ     در دست  یقدح ارمیمغان آمد  ری د در
 . استعاره از چشم است رگس« »ن
 ستکتاب افتاده کهنه  نیاول و آخر ا                 میخبری ز آغاز و ز انجام جهان ب ما
 .   استعاره از جهان است کتاب«هنه »ک

 ست ی که ن ستین  یما سخندۀ  شبا دل خون         چشم تو را یلعل تو خموش است ول  گرچه
 . استعاره از لب است عل«»ل
 به تو از چشم حسود چمنش  سپارمیم             به منش  ینوگل خندان که سپرد  نیرب ا ای
 .  استعاره از معشوق است وگل«»ن
اهیمکن  ە  ستعار ا  .2 در  از ه  نی:  استعاره  تشب  مۀنوع  باق  ه،یارکان  برا   ماند،یم   یتنها مشبه  ا  نکهی ا  یاما  متوجه  از    یکیاستعاره شود،    نیمخاطب 
شده    هیبه( تشببرف )مشبه   ای)مشبه( به باران    ی. مهربان،«باریدمی  یمهربان  هایشچشم »از  لۀ  در جم  مثلا    د؛ یآی در جمله م  هم  بهشبه ی مهایژگیو

 . در جمله آورده استو نشانه  نهیقر عنوانبه باشد   دن یکه بار به را  مشبه  یهای ژگیاز و  یکیبه، حذف مشبه  با ندهیاست، اما گو
در    صی شخت  ای  یانگار انسان   شیدایمحذوف، انسان است که باعث پ  بهمشبه و    رانسانیو غ  جانی ب  ی( مشبه موجوده یپنهان )مکن  ە  در استعار   گاه

 . شودمی کلام 
 رسد ی غنچه سوار م رود،ی م ادهیسبزه پ            کند ی م امیسرو ق کند،ی م ملاس باغ
 . دارند  یرفتار انسان زیو سبزه و غنچه ن کندی م  امیسرو مانند انسان ق کند،ی سلام م رایداده است، ز ی انسان تی شاعر به »باغ،« شخص ت،ی ب نیا  در

21 

 مصحّح شو   0.5
 (25/0) کردن طراحیای ب: نقشه و توطئه          (25/0)  الف: حرکت کردن، به راه افتادن

22 



 

9 
 

 مصحّح شو   0.5
 (0/ 25) سه دیدار: نادر ابراهیمی / (0/ 25) الطیر: عطار نیشابوریمنطق

23 

0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) الاحرارةتحفب: بهارستان و                            (25/0) الف: سودابه پرتوی

 تر بررسی دقیق  
 پرتوی آن را به فارسی ترجمه کرده است. های به نام آذرباد« اثر ریچارد باخ است که سودابالف( کتاب »پرنده

 خلد: مجد خوافی  ۀ: جامی/ روضالاحرارة تحف: عطاّر/ اسرارالتوحید: محمد بن منوّر/ الاولیاةتذکر ب( بهارستان: جامی/ 

24 

 مصحّح شو   0.25
 ( 25/0) «ب»

25 

 مصحّح شو   0.5
 (0/ 5) به خون من آن ذرّه آغشته باد

26 

 مصحّح شو    0.25
 ( 25/0) گشایدناگهان قفل بزرگ تیرگی را می

27 

0.5 

 مصحّح شو  
 (25/0) ( ب2            (25/0) ( حافظ1

 تر بررسی دقیق  
 های حافظ بود. غزل ۀشاعر آلمانی، شیفت ،»گوته«

28 

 مصحّح شو   0.25
 ( 25/0) «ج»

29 

 مصحّح شو   0.5
 (0/ 25) ب: بازگشت به اصل خویش    (25/0) الف: دنیا

30 

 مصحّح شو   1
 ( 1) پذیر نیست.شود یا از بین بردن عشق امکانعاشق ویرانه است و درمان نمیدل 

31 

0.25 

 مصحّح شو  
 (25/0) مرگ و نیستی

 نقشۀ نهایی  
 است.   «مرگ و نابودی» « کنایه از »غروب آفتاب کسی

32 

 مصحّح شو   1
 (5/0) ب: برتری نیروی همت و غیرت بر قدرت جسمانی            (5/0) فایده بودن قدرت بدون استعداد و علم الف: بی

33 

 مصحّح شو   0.5
 (5/0) از بین رفتن کردار دانایان و رواج آرزوی دیوانگان

34 

4 

 مصحّح شو  
 (25/0) و از مردم پنهان شد. (25/0) ورود بدهد ۀالف: نتوانست به کسی اجاز

 (25/0)  آمدشتاب می عشق با ب: 
 (25/0) دانست در کجا ساکن شودنمی: ج
 (25/0) تر بداند از رهایی خود مهم (25/0) : رهایی دوستان راد
 (25/0) نقاب به چهره زدی (25/0) : مثل بازیگران نمایشه
 (25/0) باید عبور کرد (25/0) : از سدّ مشکلاتو
 (25/0)  و بسیار خشمگین شد. (25/0) : مثل کوه پا بر زمین کوبید ز
 (25/0) ای افتاد. به فکر تازه (25/0) لرزیدند هایی که مثل جیوه میدر آن موج: ح
 (25/0) .شودمیمشکل با کعبه حل  این (25/0)  : همه به اتّفاق گفتندط

35 

  موفق باشید  20

 



خلاصه کامل و جامع 

برای مرور سریع

خلاصه کامل و جامع 

برای مرور سریع

پایه یازدهم (رشته های نظری)
فارسی
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درس اول: نیکی

نکات قلمرو زبانی

• در معنی کردن واژه‌ها لازم است که در واژه‌نامه به نکات زیر توجه شود:
 1 مفرد یا جمع بودن:

اطبّا: جمع طبیب، پزشکان )درست( / اطبّا: جمع طبیب، پزشک )نادرست(

لطایف: جمع لطیفه، نکته های دقیق و ظریف، دقایق؛ سخنان نرم و دلپذیر )درست( / لطایف: جمع لطیفه، نکتۀ دقیق و ظریف، دقیق؛ سخن نرم و 
دلپذیر )نادرست(

 2 مثبت یا منفی بودن بودن:
بی شائبه: بدون آلودگی و با خلوص و صداقت، پاک، خالص )درست( / شائبه: بدون آلودگی و با خلوص و صداقت، پاک، خالص )نادرست(

 3 اسم یا صفت بودن:
حلاوت: شیرینی )درست( / حلاوت: شیرین )نادرست(

لَختی: اندکی )درست( / لَختی: اندک )نادرست(

مَسرّت: شادی، خوشی )درست( / مَسرّت: شاد، خوش )نادرست(

 4 نقطۀ مقابل / تقابل/ متضاد:
نقطۀ مقابل »ادبار«: اقبال )درست( / نقطۀ مقابل »ادبار«: بدبختی، سیه روزی )نادرست(

• چند نکتۀ حایز اهمیت درمورد املا:
 1 گزینش املایی گروه‌های شش‌گانه:

» ء ع/ ت ط/ ث س ص/ح هـ/ ذ ز ض ظ/ غ ق«

 2 هر غلط املایی، غلط رسم‌الخطی نیست؛ اما هر غلط رسم‌الخطی، غلط املایی است.
 / بیفتاد  بیافتاد،   / بینداخت  بیانداخت،   / آیندگان  آینده گان ،   / برخاست/ هفته گی، هفتگی  »برخواست،  از:  عبارت اند  رسم الخط   از  مصادیقی 

بیانگارد، بینگارد«

)هر واژه ای با »ا = الف« همراه با مصوت های کوتاه شروع شود و بخواهیم با پیشوند »ب/ ن« بیاوریم:

حذف الف )ا( و تبدیل به مصوت بلند )ی( = ب + انداخت: بینداخت/ ن + افزود: نیفزود

 3 گروه کلمه )گروه واژه(‌: از دو یا بیش از دو کلمه تشکیل شده است:
/ی«+ مضافٌ الیه، مثال : نقضِ غَرَض( ِـ الف( )مضاف یا هسته + نقش نمای اضافه »

/ی« + صفت بیانی، مثال : سخن نغز( ِـ ب( )موصوف یا هسته + نقش نمای اضافه »

ج( ترادف یا تضاد )معطوفٌ علیه یا هسته + حرف عطف » و« + معطوف، مثال : عصیان و سرکشی / صحّت و سُقم(

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس یکم و ستایش:

• یقین، مرد را دیده، بیننده کرد
صفت بیانی فاعلی موجود در درس یکم:

• بیننده، آفریننده، بخشنده، درّنده
صفت بیانی مفعولی موجود در ستایش و درس یکم:

• گشاده، نهاده، وامانده، وابسته، کشیده، خسته، برداشته
صفت بیانی نسبی موجود درکارگاه متن‌پژوهی درس یکم:

• پسین، پیشین، جانانه، ارغوانی
رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در ستایش و درس یکم:

تضمّن یا شمول: چاشنی و خوراکی - احسان و توفیق - سیر و گیاه - دست و اعضای بدن - تند و مزه - ماه، آسمان و سیاره - چنگ و ساز - سیر و رنگ 
)طالعم شیر است نقش شیر زن / جهد کن رنگ کبودی سیر زن(

تضاد: قریب، غریب - تند، آهسته - سیر، روشن - سیر، گرسنه

ترادف: تند، تیز - سیر، بیزار

تناسب: تند، تُرش - سیر، اشتها - سیر و پیاز
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نکات قلمرو ادبی

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس یکم:
• صورت بی صورت بی حدّ غیب / ز آینۀ دل تافت بر موسی ز جیب

• مردان بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، نه به قوت تن
استعارۀ )مکنیه( و تشخیص موجود در ستایش و درس یکم:

• درِ احسان / قرین حال گردیدن لطف / یک سو پا نهادن توفیق / کمال عقل / بازوی حمیت )مردان بار را به نیروی همّت و بازوی حمیّت کشند، 
نه به قوّت تن(

استعاره‌های موجود در ستایش و درس یکم:
راه )کمال عقل آن باشد در این راه(: شناخت حقیقت / هر دو سرای )کسی نیک بیند به هر دو سرای(: دنیا و آخرت / قطرۀ باران )گریۀ شام و سحر، 

شکر که ضایع نگشت / قطرۀ باران ما، گوهر یکدانه شد(: اشک
مجازهای موجود در ستایش و درس یکم:

• خرد )خرد را گر نبخشد روشنایی(: قدرت، درک، آگاهی
• به نام چاشنی بخش زبان ها: سخن

• بلند آن سر که او خواهد بلندش / نژند آن دل که او خواهد نژندش )انسان(
• به ترتیبی نهاده وضع عالم / که نی یک موی باشد بیش و نی کم )اندک(

• یقین، مرد را دیده، بیننده کرد: انسان / زنخدان فرو برد چندی به جَیب: سر / بیگانه و دوست )نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست(: همه / چو صبرش 
نماند از ضعیفی و هوش: آگاهی و هوشیاری / بازو - سعی )بخور تا توانی به بازوی خویش / که سعیت بود در ترازوی خویش(: قدرت و توانایی و 
 تلاش - نتیجۀ اعمال / سر - مغز - پوست )کَرَم ورزد آن سر که مغزی در اوست / که دون همتانند بی مغز و پوست: خود انسان - عقل و اندیشه - ظاهر / 

روز )معیار دوستان دغل، روزِ حاجت است(: وقت / دل و جان )دل برِ دلدار رفت، جان برِ جانانه شد(: خود )کل وجود(
کنایه‌های موجود در ستایش و درس یکم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
غمگین‌شدننه‌بیگانه‌تیمار‌خوردش‌نه‌دوسترونقبه‌نام‌چاشنی‌بخش‌زبان‌ها

سربلند‌شدن‌)بلند‌آن‌سر‌که‌او‌
متکی‌به‌خودکه‌سعیت‌بود‌در‌ترازوی‌خویشبرتری‌یافتن‌بر‌دیگران‌)=‌مایۀ‌افتخار(خواهد‌بلندش(

گشاده‌بودن‌در‌احسان‌)در‌نابستۀ‌
بخشش‌فراواناحسان‌گشاده‌است(

بگیر‌ای‌جوان،‌دست‌درویش‌پیر
ناتوانی‌-‌یاری‌رساندننه‌خود‌را‌بیفکن‌که‌دستم‌بگیر

موی‌کم‌)که‌نی‌یک‌موی‌باشد‌
بیش‌و‌نی‌کم(

چیز‌بی‌ارزش
کرم‌ورزد‌آن‌سر‌که‌مغزی‌در‌اوست

عاقل‌بودن‌-‌بی‌عقلیکه‌دون‌همتانند‌بی‌مغز‌و‌پوست

باارزش‌شدنقطرۀ‌باران‌ما،‌گوهر‌یکدانه‌شدهمراه‌نبودن،‌کناره‌گیری‌از‌انجام‌کاریوگر‌توفیق‌او‌یک‌سو‌نهد‌پای
با‌زمانی‌دیگر‌انداز‌ای‌که‌پندم‌می‌دهی‌/‌کاین‌ناتوانییکی،‌روبهی‌دید‌بی‌دست‌و‌پای

توجه‌به‌چیزی‌-‌عاشقیزمانم‌گوش‌بر‌چنگ‌است‌و‌دل‌در‌چنگ‌نیست
گذراندنکه‌چون‌زندگانی‌به‌سر‌می‌بَرَد؟
تلاش‌برای‌کسب‌روزیشرط‌عقل‌است‌جُستن‌از‌درهاخداوندکه‌روزی‌رسان،‌قوت‌روزش‌بداد
تکیه‌کردن‌بر...‌)شد‌و‌تکیه‌بر‌

آماده‌برای‌انجام‌کاریموری‌را‌دیدند‌که‌به‌زورمندی‌کمر‌بسته‌و...اعتماد‌کردنآفریننده‌کرد(

گوشه‌نشینی‌)=‌کوشش‌نکردن(زنخدان‌فروبرد‌چندی‌به‌جَیب

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس یکم:
• صورت بی صورت بی حدّ غیب

ایهام و ایهام تناسب موجود در درس یکم:
• نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست / چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست

چنگ:  1 نوعی ساز  2 پنجه که با رگ و پوست و استخوان تناسب دارد.

نکات قلمرو فکری

نکتۀ حایز اهمیت در معنی شعر و نثر:
با توجه به بارم هر مورد، لازم است به واژه های ویژه ای که در آن شعر یا نثر ارائه شده، توجه کنید؛ اگر موردی 0/25 نمره داشته باشد، پس یک واژۀ 

خاص در صورتِ سؤال برای طراح مدّ نظر است. اگر 0/5 نمره باشد، دو واژه و اگر 0/75 سه واژه.
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درس دوم: قاضی بُست

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دوم:
• بونصر نامه های رسیده را، به خطّ خویش، نُکَت بیرون می آورد.

• پذیرفتم و باز دادم که مرا به کار نیست.
• و آن را امیرالمؤمنین می روا دارد ستدن.

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس دوم:
• خروش و دعا بود از لشکری و رعیّت و چندان صدقه دادند که آن را اندازه نبود.

• به مستحقّان و درویشان دهند شُکرِ این را.
• گفت: بونصر را بگوی که امروز دُرُستم...

• سخت شاد شد و سجدۀ شکر کرد خدای را عزّ وَجلّ...

• آغاجی خادم را گفت: کیسه ها بیاور!

• بونصر را بگوی که زَرهاست که...
• در هر سفری ما را از این بیارند تا صدقه ای...

• خویشتن را ضَیعَتَکی حلال خرند و فراخ تر بتوانند زیست.

• چه افتاده است که زر کسی دیگر بَرَد و شمار آن به قیامت مرا باید داد؟

• بونصر پسرش را گفت...
�فعل مجهول موجود در درس دوم:

• و نبشته آمد و به توقیع، مؤکّد گشت و مُبشّران برفتند.

• که امروز دُرُستم و در این دو سه روز، بار داده آید که علت و تب تمامی زایل شد.

• گفت: چون نامه گسیل کرده شود، تو باز آی.

نقش تبعی »بدل« موجود در درس دوم:
• قاضی بست، بوالحسن بولانی...

• به پسرش )ش= قاضی بست(، بوبکر...
صفت بیانی فاعلی موجود در درس دوم:

• سوزان، برخوردار

صفت بیانی مفعولی موجود در درس دوم:
• کوفته، نمانده، نبشته، رسیده، آویخته، داده، بگداخته، گزارده، خوانده، ساخته، زده، بیاورده، سوخته، نیاموخته، غرامت زده، سروده

صفت بیانی نسبی موجود در درس دوم:
• توزی، پیشین، اخلاقی، کورکورانه

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس دوم:
تضمّن یا شمول: فرود سرای و کوشک، تب و علت

ترادف: مخنقه و عِقد، وِزر و وبال

نکات قلمرو ادبی

متناقض نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس دوم:
• عاقبت از خامی خود سوخته

ایهام و ایهام تناسب موجود در درس دوم:
• نادره کبکی به جمال تمام / شاهد آن روضۀ فیروزه فام

شاهد:  1 زیبارو  2 گواه
• باز کشید از روش خویش پای / در پی او کرد به تقلید جای

پی:  1 دنبال  2 رد پا که با »پا« تناسب دارد.
استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس دوم:

• زاغی از آن جا که فراغی گزید / رخت خود از باغ به راغی کشید )رخت کشیدن زاغ(
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مجازهای موجود در درس دوم:
• به کران آب فرود آمدند: رودخانه

• شادی ای به آن بسیاری تیره شد: خراب

• خروش و دعا بود از لشکری و رعیّت: همه

• هزار هزار دِرَم به غزنین: حاکم و یا مردم غزنین

• مگر از اطبّا و تنی چند از خدمتکارانِ مرد و زن و دل ها سخت متحیّر شد: مردم

• و دوات خواست و توقیع کرد: قلم

• پدرِ ما از غزوِ هندوستان آورده است: مردم یا حاکمان هندوستان
• زری که سلطان محمود به غزو از بتخانه ها به شمشیر بیاورده باشد: جنگ و قدرت
• من هیچ مستحق نشناسم در بُست که زر به ایشان توان داد: ]از[ مردم شهر بست

• وز قلم او رقمی می کشید: نوشته )نقش(

• رفت بر این قاعده روزی سه چار: چند روز
کنایه‌های موجود در درس دوم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
شرح‌داد.هرچه‌کرده‌بود،‌باز‌نمود‌و‌مرا‌دادبستر‌مهیا‌کردند.یکی‌بزرگ‌تر،‌از‌جهتِ‌نشست،‌و‌جامه‌ها‌افکندند

رخت‌به‌...‌کشیدن‌)رخت‌خود‌از‌نجات‌یافته‌از‌مرگامیر‌از‌آن‌جهان‌آمده،‌به‌خیمه‌فرود‌آمد
باغ‌به‌راغی‌کشید(

مهاجرت،‌کوچ‌کردن

تقلید‌می‌کردوز‌قلم‌او‌رقمی‌می‌کشیدبه‌وجود‌آمده.اضطرابی‌و‌تشویشی‌بزرگ‌به‌پا‌شده
آسیب‌دیدن‌به‌جهت‌بی‌تجربگیعاقبت‌از‌خامی‌خود‌سوختهاجازۀ‌ورود‌به‌دربار‌شاه‌داده‌شود.در‌این‌دو‌سه‌روز،‌بار‌داده‌آید

نوشتقلم‌درنهاد

درس سوم: در امواج سند

نکات قلمرو زبانی

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس سوم:
• حکیمی را پرسیدند...

• و سرو را هیچ از این نیست...
صفت بیانی فاعلی موجود در درس سوم:

• سوزنده، روان، لرزان

صفت بیانی مفعولی موجود در درس سوم:
• آلوده، پیوسته، آفریده

صفت بیانی نسبی موجود در درس سوم:
• اجتماعی، سیاسی، مردانه

نکات قلمرو ادبی

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس سوم:
• به رقص مرگ، اخترهای انبوه
• از این سدّ روان در دیدۀ شاه

ایهام تناسب موجود در درس سوم:
• در آن باران تیر و برق پولاد/ میان شام رستاخیز می گشت

برق:  1 درخشش  2 برق آسمان )آذرخش( که با باران تناسب دارد.
• ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک / خدا داند چه افسرها که رفته!

بر سر:  1 به خاطر، برای  2 بر روی سر که با واژۀ افسر )تاج و کلاه شاهان( تناسب دارد.
اضافه‌های تشبیهی موجود در درس سوم:

• خوناب شفق

• باران تیر
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استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس سوم:
• به مغرب سینه مالان قرص خورشید )قرص خورشید(: سینه مالان رفتن خورشید

• نهان می گشت روی روشن روز / به زیر دامن شب در سیاهی )روی روز - دامن شب(
• دامن شام

• رقص مرگ
• دل شب

• بنای زندگی
• به آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی / پس از خلیفه، بخواهد گذشت در بغداد

استعاره‌های موجود در درس سوم:
• فرومی ریخت گردی زعفران رنگ: اشعۀ طلایی خورشید

• در آن دریای خون، در قرص خورشید: غروب خورشید، شفق

• غروب آفتاب خویشتن دید: عمر

• میان شام رستاخیز می گشت: میدان نبرد

• در آن دریای خون، در دشت تاریک: میدان نبرد

• ولی چندان که برگ از شاخه می ریخت: سرباز - سپاه دشمن

• از این سدّ روان، در دیدۀ شاه / ز هر موجی هزاران نیش می رفت: رود سند - رنج
• در آن سیماب گون امواج لرزان: اشک روان

• رهاند از بند اهریمن، وطن را: دشمن )مغول(
مجازهای موجود در درس سوم:

• به یاری خواهم از آن سوی دریا: رودخانۀ سند
• به روی نیزه ها و نیزه داران: سلاح ها

• نهان می گشت روی روشن روز: آفتاب
• فروغ خرگه خوارزمشاهی: رونق - سلطنت و قدرت پادشاهی

• چه اندیشید آن دم، کس ندانست / که مژگانش به خون دیده تر شد: لحظه - دیده

• در آن باران تیر و برق پولاد: شمشیر

• به دنبال سر چنگیز می گشت: خود )کل وجود(
• ز رخسارش فرومی ریخت اشکی: چشم

• به راه مملکت فرزند و زن را: همه
• رهاند از بند اهریمن، وطن را: اسارت

• چو کشتی بادپا در رود افکند: اسب

• چه بسیار است، آن سرها که رفته: سردار، کل وجود

• به پاس هر وجب خاکی از این مُلک: سرزمین، وطن
• ز مستی بر سر هر قطعه زین خاک: غرور، عشق و علاقه
• گرت ز دست برآید چو نخل باش کریم: قدرت، توانایی

کنایه‌های موجود در درس سوم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
نابود‌کردندمار‌کشیدن‌از‌)دمار‌از‌جان‌این‌غولان‌کشم‌سخت(مرگ‌و‌نابودیغروب‌آفتاب‌خویشتن‌دید

کشتنز‌تن‌ها‌سر،‌ز‌سرها‌خود‌افکندغم‌و‌اندوهکه‌مژگانش‌به‌خون‌دیده‌تر‌شد
مقدار‌کمبه‌پاس‌هر‌وجب‌خاکی‌از‌این‌مُلککشتندر‌آن‌انبوه،‌کار‌مرگ‌می‌کرد
دوچندان‌می‌شکفت‌و‌برگ‌

رفتن‌افسر‌از‌سر‌)ز‌مستی‌بر‌سر‌هر‌قطعه‌زین‌خاک/‌زیادی‌سربازانمی‌کرد
کشته‌شدنخدا‌داند‌چه‌افسرها‌که‌رفته!(

علاقه‌مندی‌و‌وابسته‌شدندل‌نهادن‌)به‌آن‌چه‌می‌گذرد‌دل‌منه‌که‌دجله‌بسی...(پیشرویدل‌شب‌می‌درید‌و‌پیش‌می‌رفت

توانایی‌انجام‌کارگرت‌ز‌دست‌برآید‌چو‌نخل‌باش‌کریمنااستوار‌بودن‌زندگی،‌نابودیبنای‌زندگی‌بر‌آب‌می‌دید
فکر‌تازه‌ای‌نمودن،‌تصمیم‌تازه‌گرفتنخیال‌تازه‌ای‌در‌خواب‌می‌دید
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درس پنجم: آغازگری تنها

نکات قلمرو زبانی

�فعل مجهول موجود در درس پنجم:
• نگاه فزون خواهانه و دهشت بار روس ها به فراتر از این ها، دوخته شده بود.

• اگر بعثی ها می فهمیدند در آسایشگاهی دعا خوانده می شود، همه را زندانی می کردند.
نقش تَبعَی »بدل« موجود در درس پنجم:

• فرزند دوم خود، عباس میرزا را با اعطای نشان ولایتعهدی ... )بدل(
• تبریز، این شهر کهن، مرکز فرماندهی خط مقدم دفاع در برابر دست درازی های همسایۀ شمالی ایران یعنی، روسیه بود. )بدل(

• میرزاعیسی قائم مقام، قائم مقام اول، پدر ابوالقاسم را نه تنها وزیر خردمند، ... )بدل(

• شاه از قدرت همسایۀ شمالی خود، روسیه، کم و بیش آگاهی داشت. )بدل(

• بر همگان مسلم است که شما جنگاوران سرافراز .... )بدل(
• و جان فشانی های سربازان فداکار و شما افسران عزیز ... )بدل(

صفت بیانی فاعلی موجود در درس پنجم:
• گیرا، پویا، آموزنده

صفت بیانی مفعولی موجود در درس پنجم:
• پیشرفته، دوخته، فراگرفته، شکفته، پراکنده، خزان زده، پوشانده، آغشته، زخم خورده، افسار گسیخته

صفت بیانی نسبی موجود در درس پنجم:
• غربی، شخصی، شمالی، معنوی، داخلی، صنعتی، نوروزی، جنگی، مشتاقانه، ابزار دهقانی، آتشین، بی باکانه، ملّی، خانگی، شجاعانه، مخلصانه، 

سرزمین مادری، ننگین، عالمانه، عادلانه، شمارشی، ترتیبی، معلمی، کلّی، جمعی، روحانی، اصلی، معمولی، انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، آموزشی، 
خارجی، مذهبی، انقلابی، حماسی کار گروهی / فردی، پرده های نمایشی، آبی، ورزشی، روحی، جسمی

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس پنجم:
تضمّن یا شمول: سلام و مراسم

نکات قلمرو ادبی

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس پنجم:
• افق تدبیر/ بار خفّت و خوف/ بار خفّت/ نور امید

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس پنجم:
 • پهلوی کشور / بوی پیشرفت / چنبره زدن فکر / سایۀ وحشت / چشم طمع/ شکفته شدن چهره / نهیب گلوله / صفیر گلوله / فوران خشم / فوران آز / 
استقبال شهر از بهار/ نفس کشیدن گنجه / ناله بردن .... به وسیلۀ باد / حریم زندگی/ قفقاز زخم خورده و ستم دیده / نگاه منتظر و یاری جو / دویدن 

شور و هیجان/ روح جنون / تنبل شدن عقربه ها / پوسیدن روح/ مقاومت داشتن روح / تا روح مان در زندان های بعثی نپوسد.

استعاره‌های موجود در درس پنجم:
• چندین بار، خود را بیرون از حصار به صف آتش دشمن زد: میدان جنگ / و هموطنان و پاره های تن خود را در این سال ها از دست دادیم: فرزندان 

و عزیزان / مردمی که به خانه های تاریک و بی دریچه عادت کرده اند: جهل، جامعۀ بسته و محدود، ناآگاهی و غفلت / از پنجره های باز و نورگیر، 
گریزان هستند: آگاهی و پیشرفت، اندیشه و افکار نو و ترقی جویانه )= دنیای جدید(، بیداری و شناخت وضع موجود در جامعه

مجازهای موجود در درس پنجم:
 • نوجوانی میان بالا با بر و بازویی خوش تراش و رعنا: اندام / کسب تاج شاهی و رسیدن به حکومت ولایات به جان هم افتاده، ...: قدرت و سلطنت / 
اروپا قدم های بزرگی در راه علم و صنعت برداشته، ... وگرنه تیر و کمان با همۀ زیان هایش، دست کم برای تاریخ انسان، کم ضررتر از توپ و تفنگ 
است: حکومت و مردم اروپا - کلیه لوازم جنگی قدیمی - لوازم جنگی جدید / دربار از درون در تب و تاب و التهاب بود: افراد دربار / چهره هایی که 
از خبر حملۀ روس در هم رفته بود: سپاه روس / شهر عرصۀ روز محشر را به خاطر می آورد: مردم شهر / هزاران شجاع گنجه: مردم گنجه / نگاه 
 منتظر و یاری خویش را به جنوب، ... دوخته بود: چشم / سرزمین های مادری و هم وطنان و پاره های تن خود را دراین سال ها ازدست دادیم: 

فرزندان و عزیزان
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کنایه‌های موجود در درس پنجم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
بر‌و‌بازو‌داشتن‌)نوجوانی‌میان‌بالا‌با‌بر‌و‌

خائن‌بودنخود‌فروختگیتوانایی‌و‌قدرتبازویی‌خوش‌تراش‌و‌رعنا(

امیدوار‌بودننگاه‌دوختن‌به‌...تنومند‌بودنسینه‌فراخ‌بودن
تهران‌را‌با‌هیجان‌و‌شور‌بسیار‌به‌مقصد‌

عبور‌کردن‌از‌چیزی‌)ترک‌می‌کرد(تبریز،‌پشت‌سر‌می‌گذاشت
بار‌خفّت‌و‌خوف‌بر‌دوش‌

نپذیرفتن‌خواری‌و‌پستینکشیدن

تجاوز،‌بالاتر‌از‌حد‌و‌حدود‌خود‌عمل‌دست‌درازی‌نمودن‌به
نمودن.

پاره‌های‌تن‌خود‌را‌در‌این‌
محروم‌شدن‌از‌...سال‌ها‌از‌دست‌دادیم

کاری‌به‌دیگری‌نداشتن‌و‌با‌خود‌سر‌به‌کار‌خود‌داشتنبه‌پادشاهی‌رسیدنبر‌تخت‌نشستن
بودن

بیزاری‌و‌نفرتچشمشان‌را‌می‌زندفراوانیک‌جهان

جنگ‌و‌نزاعبه‌جان‌هم‌افتادن
از‌طریق‌دو‌سه‌نفر‌از‌بچه‌ها‌

یافتن‌و‌رسیدن‌به‌چیزیبه‌آن‌دست‌پیدا‌کردم

انجام‌دادم،‌استفاده‌کردم‌با‌شیوه‌ای‌درست‌به‌کار‌بستمحمله‌و‌نبردمیدان‌تاخت‌و‌تاز
محروم‌بودمهیچ‌متنی‌در‌دست‌نداشتمپیشرفت‌قابل‌ملاحظهقدم‌بزرگ‌برداشتن

حمایت‌همه‌جانبهارادۀ‌جمعی‌پشت‌این‌کار‌بودمهیّا‌و‌آماده‌کردندنیروی‌دریایی‌عظیمی‌ترتیب‌دادند
به‌یادآوردنبه‌ذهن‌فشار‌آوردنمتوجه‌چیزی‌شدنبو‌به‌مشام‌رسید

ابراز‌علاقه‌و‌محبت،‌تعریف‌و‌تمجیدقربان‌صدقه‌ام‌می‌رفتنداقدام‌به‌کاری‌نمودنقدم‌برداشتن‌در‌کاری
مخالفت‌نکردن‌)=‌تأیید‌کردن(من‌هم‌نه‌نمی‌گفتمکسب‌محبوبیت‌و‌مورد‌لطف‌قرار‌گرفتنباز‌کردن‌جای‌بیشتر‌در‌دل

ظاهری‌آراسته‌و‌باطنی‌شکننده‌)=‌تظاهر‌لعابی‌از‌تشریفات‌به‌رو‌داشتن
به‌نیکویی‌و‌ظاهرسازی(

ناقص‌و‌نادرستدست‌و‌پا‌شکسته

توانایی‌سرودن‌شعربرخورداری‌از‌طبع‌شعرتسلطچنبره‌زدن
سکوتجیک‌هیچ‌کس‌درنیامدفراگرفتنسایه‌انداختن
غمگین‌شدندر‌غم‌فرو‌‌می‌بردمحروم‌ماندنبریده‌شدن

برقرارپابرجامتوقع‌بودن،‌میل‌به‌تصاحب‌داشتنچشم‌طمع‌دوختن‌به‌...
نیرو‌و‌قوّت‌و‌شاد‌و‌سرزنده‌شدن‌جان‌تازه‌گرفتطلوع‌خورشیدآفتاب‌داشت‌تیغ‌می‌کشید

سخن‌داشتن‌در‌آن‌موردحرف‌و‌حدیث‌به‌دنبال‌داشتنشعله‌ور‌می‌شدشور‌جنگ‌و‌دفاع‌در‌دل‌ها‌تنوره‌می‌کشید

سرزنده،‌شور‌و‌شوق‌داشتن‌-‌آبی‌تر:‌آبی‌تر‌بودن‌از...ناراحتیچهره‌درهم‌رفته‌بود
آسمانی‌تر،‌معنوی‌)دارای‌هویّت(

بدون‌طراوت‌)بدون‌هویّت(‌یا‌مردن‌بی‌رنگمشتاق‌شدندل‌از‌ناظران‌می‌برد
در‌بستر‌مرگ‌عادی

شکنندگیشیشه‌بودنبلاتکلیفیواماندۀ‌ماندن‌و‌رفتن
فصل‌تازه‌ای‌از‌زندگیتا‌غزل‌بعدفراوانیمثل‌مور‌و‌ملخ‌در‌پهنۀ‌شهر‌پراکنده‌شدند

ناامیدیآیۀ‌یأس‌خواندنمقاومت‌و‌جان‌فشانیسینه‌سپر‌ساختن
رها‌شدناز‌همه‌بریده‌شدنحمله‌کردنبه‌صف‌آتش‌دشمن‌زدن

نور‌کم‌-‌کورسویی‌از‌امید‌در‌دلشان‌کورسوییجنگیدندشمشیر‌کشیدند
بود:‌ناامیدی

کنُد‌شدن‌زمانتنبل‌شدن‌عقربه‌هاپیروز‌شدنبه‌اهتزاز‌در‌آمدن‌پرچم
افسرده‌شدنپوسیدن‌روحخبر‌شهادت‌رساندنبوی‌خون‌کسی‌را‌بردن

توان‌ادامه‌نداشتنکم‌آوردنزیادی‌کشته‌شدگانحماسه‌ها‌آفرید
نادیده‌گرفت،‌اهمیت‌ندادزیر‌پا‌گذاشتاطاعت‌کردن‌و‌فرمانبرداریسرسپردگی
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درس ششم: پروردۀ عشق

نکات قلمرو زبانی

ضمایر شخصی متصل و نقش‌های آن‌ها در درس ششم:
• گو یارب از این گزاف کاری / توفیق دهم به رستگاری )متمم(

• آزاد کن از بلای عشقم )مفعول(

• پروردۀ عشق شد سرشتم / جز عشق مباد سرنوشتم )مضافٌ الیه(
• کز عشق به غایتی رسانم )مفعول(

نقش تبعی از نوع »بدل« موجود در درس ششم:
• خویشان همه در نیاز با او

نقش‌نمای متمم موجود در درس ششم:
»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(

• گفت: فلان پیر از کوه لُکام تو را سلام گفت
صفت بیانی نسبی موجود در درس ششم:

• بلاغی، منظومۀ داستانی، فکری
رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس ششم:

ترادف: محمل و مهد / بازی و گزاف کاری

تناسب: اُشتر و محمل

نکات قلمرو ادبی

ایهام و ایهام تناسب موجود در درس ششم:
• چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مَه لیلی آسمان گیر

لیلی:  1 معشوقۀ مجنون  2 لیل: شب که با مَه و آسمان تناسب دارد.

• آمد سوی کعبه، سینه پرجوش / چون کعبه نهاد حلقه در گوش

حلقه:  1 حلقۀ درِ کعبه  2 حلقۀ گوش غلامان/ حلقه در گوش بودن کعبه

در قدیم، حلقه ای را که نشان دهندۀ مالکیت صاحبانشان بود، در گوش داشتند؛ در ضمن، درِ کعبه، حلقه ای داشت که به آن توسل می جُستند.

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس ششم:
• عشق بازی کار بیکاران بود

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس ششم:
• رایت عشق / بلای عشق / حدیث عشق / شراب عشق

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس ششم:
• برداشته دل ز کار او بخت/ زلف کعبه / پروردۀ عشق/ تعمیر دل / معماران عشق / یک بار هم ای عشق من، از عقل میندیش / بگذار که دل حل 

بکند، مسئله ها را

استعاره‌های موجود در درس ششم:
 • مه )چون رایت عشق آن جهان گیر / شد چون مَه لیلی آسمان گیر(: چهره / در )گفتند به اتفاق یک سر / کز کعبه گشاده گردد این در(: مشکل )عشق( / 

قصه )می داشت پدر به سوی او گوش / کاین قصّه شنید، گشت خاموش(: راز و نیاز عاشقانۀ مجنون با خدا / ویرانه )از سرِ تعمیر دل بگذر که معماران 
عشق/ روز اوّل، رنگ این ویرانه، ویران ریختند(: دل

مجازهای موجود در درس ششم:
• حاجت گه جملۀ جهان اوست/ محراب زمین و آسمان اوست: مردم جهان - کل هستی )همۀ جهانیان(. آسمان: فرشتگان / اُشتر طلبید و محمل 

آراست: لوازم سفر

نکته
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• آمد سوی کعبه، سینه پرجوش: دل

• در حلقۀ زلف کعبه زد دست: پنجه

• گویند ز عشق کن جدایی: لیلی

• پروردۀ عشق شد سرشتم: وجود

• از سر تعمیر دل بگذر که معماران عشق: قصد / مرد باید در میان بازار مشغول تواند بود: انسان

کنایه‌های موجود در درس ششم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
جهان‌گیر،‌آسمان‌گیر‌)چون‌رایت‌عشق‌آن‌جهان‌گیر‌

متوسل‌شدندست‌در‌حلقه‌زدنمشهور‌شدن‌مجنونشد‌/‌چون‌مه‌لیلی‌آسمان‌گیر(

متوسل‌شدنحلقه‌بر‌در‌بودنبی‌توجهی،‌ناامیدیبرداشته‌دل‌ز‌کار‌او‌بخت

سخن‌گفتن‌)نقطۀ‌مقابل:‌‌زبان‌در‌چاره‌گری‌زبان‌کشیدند
درکشیدند:‌‌خاموشی‌و‌سکوت(

عاشق‌شددانست‌که‌دل‌اسیر‌دارد

سرمستان‌بی‌اعتنا‌به‌خِرَدعشق‌بازی،‌کار‌بیکاران‌بُوَدحل‌مشکلدر‌گشادن‌)کز‌کعبه‌گشاده‌گردد‌این‌در(
بنای‌رنج‌آوردنرنگ‌ویران‌ریختنآمادۀ‌سفراُشتر‌طلبید‌و‌محمل‌آراست
بی‌اهمیت‌و‌بی‌ارزش‌بودن‌کاربس‌کاری‌نباشدپناه‌بردن‌و‌متوسل‌شدنچون‌کعبه‌نهاد‌حلقه‌در‌گوش

عبادت‌کردن‌مداوماز‌حق‌تعالی‌غایب‌نشودعاشق‌شدن‌مجنونگو‌یا‌رب‌از‌این‌گزاف‌کاری‌)=‌بیهودگی(

درس هفتم: باران محبت

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس هفتم:

• جملگی ملایکه را در آن حالت، انگشت در دندان تحیّر بمانده

• معذورید که شما را سر و کار با عشق نبوده است.

• آن را هیچ خزانه لایق نیست، الّا حضرت ما، یا دلِ آدم.

• خزانگی آن را دل آدم لایق بود.

• من نهایت بُعد اختیار کردم، که قُربت را خطر بسیار است.

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس هفتم:

• جمعی را مُشتبِه شد. )بر(

• پس جبرئیل را بفرمود. / میکائیل را فرمود / اسرافیل را فرمود / عزرائیل را بفرمود )به(

• شما چه دانید که ما را با این مشتی خاک، چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟ )برای(

• اگر ما را آفتی رسد از این شخص )به(

• اگر حق تعالی را با این قالب، سروکاری خواهد بود، در این موضع تواند بود. )برای(

»که همه را سجدۀ او باید کرد« دارای »را«ی نهادی یا زاید است.

نقش دستوری ضمیر شخصی متصل موجود در درس هفتم:
• یک قطره فروچکید و نامش دل شد )مضافٌ الیه(

• او به هزار دست در دامنش آویزد. )مضافٌ الیه(
• نانم افزود و آبرویم کاست )مضافٌ الیه(

نکته
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• نیست جانش محرم اسرار دل )مضافٌ الیه(
• آن گفتنت )مضافٌ الیه( که: بیش مرنجانم آرزوست )من را: مفعول(

• تمام موارد زیر دارای جابه جایی یا جهش ضمیر هستند، که در آن ها، نقش ضمیر از نوع مضافٌ الیه است:
• بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشای لب که قند فراوانم آرزوست

• چهرۀ مشعشع تابانم آرزوست

• زین همرهان سست عناصِر دلم گرفت / شیرخدا و رستم دستانم آرزوست
• کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفت: آن که یافت می نشود آنم آرزوست
آن آشکارْ صنعت پنهانم آرزوست

صفت بیانی مفعولی موجود در درس هفتم:
• جُسته

صفت بیانی نسبی موجود در درس هفتم:
• کبریایی، ابدی، آغازی، پایانی، میانی، جانانه

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس هفتم:
• ترادف: اکراه و اجبار - مذلّت و خواری

نکات قلمرو ادبی

ایهام موجود در درس هفتم:
• پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست / آن آشکارْ صنعت پنهانم آرزوست

دیده:  1 چشم ها  2 پدیده ها و آنچه مادّی است و به چشم می آید.
اضافه‌های تشبیهی موجود در درس هفتم:

• گنج معرفت / ابر کَرَم / باران محبّت/ شبنم عشق/ نشتر عشق/ خزاین غیب/ آفتاب نظر/ گوهر محبّت/ آفتاب حُسن

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس هفتم
• خاک گفت/ خاک سوگند بر داد/ خاک تن در نمی دهد/ عشق، حالی دو  اسبه آمد / رگ روح / درِ دل

استعاره‌های موجود در درس هفتم:
• تا شما در این آینه نقش های بوقلمون بینید: هستی، آفرینش - جلوه های گوناگون

• هم چنین، هر لحظه از خزاین غیب، گوهری، در نهادِ او تعبیه می کردند: عشق و محبّت

• بگشای لب که قند فراوانم آرزوست: سخنان دلپذیر
• ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر: معشوق )شمس(- موانع )دوری و هجران(

• شیرخدا و رستم دستانم آرزوست: امام علی علیه السلام

مجازهای موجود در درس هفتم:
• خانۀ آب و گِل آدم، من می سازم: کالبد انسان

• شما چه دانید که ما را با این مشتی خاک، چه کارها از ازل تا ابد در پیش است؟: همه وقت

• جمله در آب و گِل آدم دفین کرد: وجود

• که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند و بر مُلک و ملکوت عرضه داشته: تمام آفرینش

• ابلیس را چون در دل آدم بار ندادند، مردودِ همۀ جهان گشت: مردم جهان
• تو ز قرآن، ای پسر ظاهر مبین: انسان

کنایه‌های موجود در درس هفتم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
عاشقدلی‌سوختهمقدار‌کم/‌تن‌در‌ندادن‌خاک:‌نپذیرفتنیک‌مشت‌خاک
با‌تمام‌وجود‌-‌متوسل‌شدناو‌به‌هزار‌دست‌در‌دامنش‌آویزدباشتاب،‌سریع،‌بدون‌توقفدو‌اسبه‌می‌آمد

تعجب‌بسیارانگشت‌تعجب‌در‌دندان‌تحیر
بنمای‌رخ‌که‌باغ‌و‌گلستانم‌آرزوست‌/‌
دیدار‌-‌سخن‌گفتنبگشای‌لب‌که‌قند‌فراوانم‌آرزوست

بی‌خیال‌و‌بی‌اراده‌-‌ناراحت‌شدنزین‌همرهان‌سست‌عناصر‌دلم‌گرفتتصرف،‌قدرت‌نماییدست‌کاری‌قدرت
نگاه‌کردننظر‌گماردن
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درس هشتم: در کوی عاشقان

نکات قلمرو زبانی

»را= فک اضافه« نقش نمای اضافی یا مضافٌ‌الیهی موجود در درس هشتم:
• گمان مبر، که مرا درد این جهان باشد

»را = حرف اضافه = از، به، با، برای، بر« نقش نمای متمم موجود در درس هشتم:
• ما به فلک می رویم، عزم تماشا که راست؟

• دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد

• تا از حکایت های شیخ ما، او را چیزی می نوشتم
�فعل مجهول موجود در درس هشتم:

• شاگردان به مولانا این گونه خبر دادند که شمس کشته شد.

نقش تبعی از نوع »بدل« موجود در درس هشتم:
• محمد، ملقب به جلال الدین، مشهور به مولانا یا مولوی ...

• پدر جلال الدین، محمد بن حسن خطیبی، معروف به بهاءالدین ولد ...
• سلطان ولد، فرزند مولانا، هردم بی تابانه به بالین پدر می آمد.

• خادم خاص شیخ ما، ابوسعید - قدس الله روحه العزیز - بود.

صفت بیانی فاعلی موجود در درس هشتم:
نگران، رها

صفت بیانی مفعولی موجود در درس هشتم:
شمرده، کُشته، ستوده، بنشانده

صفت بیانی نسبی موجود در درس هشتم:
طولانی، هجری، الهی، عاشقانه، زرین، بی تابانه، تَبَعی

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس هشتم:
تضاد: مراد با پیر و مرید با سالک

ترادف: مریدان و شاگردان، تقوا و زُهد، مرشد و مراد، مراد و پیر، افغان و زاری، کوی و برزن و محله، بردباری و تحمّل
نقش دستوری »ضمیر شخصی متصل« موجود در درس هشتم:

• جلال الدین در این ایّام، پنج شش ساله بود که خاندانش، ... )مضافٌ الیه(

• و شاگردان و پیروان او بسیاری از حضورش بهره می بردند )مضافٌ الیه(

• او همان پیر و مرشدی است که سال ها در جست و جویش بود. )مضافٌ الیه(
• مولانا عذرشان را پذیرفت و ... )مضافٌ الیه(

• ولی دلش بر درستی این خبر گواهی نمی داد. )مضافٌ الیه(

• با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن )به: حرف اضافه - من: متمم(
• چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد؟ )جهش ضمیر؛ گمان ت: متمم(

نکات قلمرو ادبی

ایهام موجود در درس هشتم:
• رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن / ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

خراب:  1 مست  2 عاشق و به هم ریخته
اضافه‌های تشبیهی موجود در درس هشتم:

• خورشید عمر

• دانۀ انسان

اضافۀ استعاری )استعاره و تشخیص( موجود در درس هشتم:
• آواز عشق

• غرق شدن در معارف )مولانا آن چنان در معارف شمس، غرق شد که مریدان خود را از یاد برد(
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استعاره‌های موجود در درس هشتم:
• زود باشد که این پسر تو، آتش در سوختگان عالم زند: عشق - عاشقان

• به من آورید آخر، صنم گریزپا را: معشوق زیبارو
• به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین / بکشید سوی خانه، مَه خوب خوش لقا را: یار

• دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد / پس من چگونه گویم، کاین درد را دوا کن: عشق

• برای من مگری و مگو دریغ! دریغ! / به دام دیو دراُفتی، دریغ آن باشد: هوس و یا شیطان
• چنین قفس نه سزای چو من خوش اَلحانی است / رَوَم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم: دنیا

مجازهای موجود در درس هشتم:
• از یاد آنان دلش آرام نبوده است: کل وجود

• بکشید سوی خانه مَه خوب خوش لقا را: قونیه
• اگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم: لحظه و زمانی دیگر

• شب و روز از شدت بی قراری، بی تابی می کرد و شعر می سرود: همه حال

• هر نَفَس آواز عشق می رسد از چپ و راست / ما به فلک می رویم عزم تماشا که راست: لحظه - همه جا، تمام جهان هستی - عالم بالا

• باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست: سرزمین
• ترک من خراب شبگرد مبتلا کن: رند و بی باک

• با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن: انگشت
• اهل قونیه، از خُرد و بزرگ، در تشییع مولانا و خاکسپاری حاضر شدند: همه

• به روز مرگ چو تابوت من روان باشد: جنازه
کنایه‌های موجود در درس هشتم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
قطع‌امید‌نمودن‌ازدل‌برکَندن‌ازترک‌کردجلال‌الدین‌در‌این‌ایام‌...‌شهر‌و‌بلخ‌و‌خویشان‌را‌بدرود‌گفت

ارزشمند‌بودن‌جایگاه‌انسانیار‌مَلکَ‌بوده‌ایمشیفته‌و‌بی‌قرار‌کندآتش‌در‌سوختگان‌عالم‌زند
خوابیدنرو‌سر‌بنه‌به‌بالینزندگی‌کردمدتی‌در‌آن‌نواحی‌به‌سر‌برد

دوری‌گزیدن‌از‌مردم‌یا‌قطع‌در‌خانه‌بستن‌بر...‌)درِ‌خانه‌بر‌آشنا‌و‌بیگانه‌بست(
مردنروان‌بودن‌تابوترابطه‌نمودن

غمگین‌بودن‌دربارۀ‌امور‌دنیویدرد‌جهان‌داشتنتوجه‌بسیارغرق‌شدن‌در...‌)مولانا‌آن‌چنان‌در‌معارف‌شمس،‌غرق‌شد(
فریب‌کسی‌را‌خوردن،‌اشتباه‌کردنبه‌دام‌دیو‌درافتادنفراری‌بودنگریزپا‌بودن

ناراحتی‌فراوانبه‌خشم‌آمدند

درس نهم: ذوق لطیف

نکات قلمرو زبانی

نقش تبعی از نوع » بدل« موجود در درس نهم:
• او و مادرم، هر دو، آن ها را از مادربزرگشان به یاد داشتند.

• از این مادربزرگ )مادرِ پدر( زیاد حرف می زدند.
• این شیخِ همیشه شاب، پیرترین و جوان ترین شاعر زبان فارسی، معلم اول که هم هیبت یک آموزگار را دارد و... .

• نوکر شما، حسین...
صفت بیانی فاعلی موجود در درس نهم:

• گذرا، آموزگار، پرستار، گویا

صفت بیانی مفعولی موجود در درس نهم:
• افکنده، سالخورده، چیده

صفت بیانی نسبی موجود در درس نهم:
• عصبی، درویشانه، اندرزی، تمثیلی، جادوگرانه، فکری، ناشیانه، هنرمندانه، طوفانی، بهاری، پیشین، طلایی، روستایی، مادّی، امروزی

صفت بیانی لیاقت موجود در درس نهم:
• پذیرفتنی
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رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس نهم:
تضمّن یا شمول: اتاق و خانه - معنی و کلام

تضاد: شرع »شریعت« و طریقت و عرفان

نکات قلمرو ادبی

ایهام تناسب موجود در درس نهم:
• کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی

کنار:  1 پهلو  2 ساحل که با کشتی و لنگر تناسب دارد.
• آن گاه پنج دستِ چابک، برگ های شکوفه را کندند و هر یک برگ خود را در میان دفتر خود گذاشت.

برگ:  1 برگ درخت  2 ورق که با دفتر تناسب دارد.
متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس نهم:

• سهل ممتنع )خصوصیت سعدی است که سخنش به سخن همه شبیه باشد و به هیچ کس شبیه نباشد. در زبان فارسی، احدی نتوانسته است مانند 
او حرف بزند و در عین حال، نظیر حرف زدن او را هر روز در هر کوچه و بازار می شنویم.(

• حاضرِ غایب )هرگز وجود حاضرِ غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگر است(

• آرامشی طوفانی )کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق / بیا که یاد تو آرامشی است طوفانی(

• شیخ شاب

• ای حقیقی ترین مجاز، ای عشق!
• زبان بی زبانی

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس نهم:
دایرۀ مسائل / سراچۀ ذهن / کشتی عشق

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس نهم:
• روی زندگی

• گویا و زنده بودن تصویر

• فوران تخیّل
• پرتوقع شدن ذوق ادبی

• ای حقیقی ترین مجاز، ای عشق
• گریبان افق

• خندیدن آسمان

• سرمست بودن گل ها

• رقصیدن چلچله
• خوشبختانه دامنۀ کلام و معنی به قدر کافی وسعت داشت )کلام و معنی: مشبه / کوه و صحرا: مشبه به محذوف / دامنه: وجه شبه یا از ویژگی های 

مشبه به محذوف(
استعاره‌های موجود در درس نهم:

• هیچ حفره ای از حفره های زندگی ایرانی نیست که از جانب او شناخته نباشد...: امر جزئی
• هر دو چنان بودیم که گویی در پالیز سعدی می چریدیم؛ از بوته ای به بوته ای و از شاخی به شاخی: آثار - حکایت و شعر - بیت و جمله

• به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا: خوشی زندگی )گناه(
• و گونۀ گل های بنفشه را دُرافشان ساخته بود: قطرات باران

• به پاکیِ قاصد بی گناه بهار و به طهارت این دوشیزۀ سفیدروی بوستان، سوگند ... اگر تندبادی ما را از هم جدا کرد،...: باد - شکوفۀ سیب - حوادث 
ناگوار روزگار

مجازهای موجود در درس نهم:
• تحفۀ برخورد فرهنگ شرق با غرب است: مردم شرق )= مردم جهان سوم( - مردم غرب )= مردم اروپا(

• هر عصب و فکر به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت: روان و اندیشه - عیب و بدی در چیزی - 
همه چیز

• و از دایرۀ مسائل روزمره و مذهبیات خارج نمی شد: محدوده
• نخستین بار از زبان خاله و گاهی هم مادرم بود...: سخن

• این سعدی همدم و شوهر و غمگسار او بود: کلیات سعدی
• سعدی که انعطاف جادوگرانه ای دارد...: آثار سعدی



فارسی �2

300

ی
ور

 ف
گ

ین
وپ

د

• من در آن اتاق کوچک و تاریک با او )= سعدی( آشنا شدم: آثار سعدی
• پس از خواندن سعدی، وقتی از خانۀ خاله ام به خانۀ خودمان بازمی گشتم: آثار سعدی

• من در میان جمع و دلم جای دیگر است: حواس
• از هر در سخنی در میان آوردیم: موضوع

• و با نان اندک بسازم و در پی شهرت ادبی بروم: درآمد
کنایه‌های موجود در درس نهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
گاهی‌در‌کبوده،‌نمی‌دانست‌در‌کجا‌

ریشه‌بدواند
اقامت‌دائمی،‌مستقر‌شدن‌

در‌جایی
به‌اوج‌رسیدنبر‌سکوی‌بلندی‌قرار‌دادن

به‌این‌زندگی‌گذران‌آن‌قدرها‌دل‌
بی‌علاقگینمی‌بست

در‌کورمال‌کورمال‌ادبی‌آغاز‌به‌رفتن‌
کردن

براساس‌آموخته‌های‌محدود‌به‌نخستین‌
تجربه‌های‌ادبی‌و‌نویسندگی‌اقدام‌کردن

ناگواری‌و‌سختی‌ها‌)=‌تمثیل‌زشت‌شدن‌روی‌دیگر‌زندگی
به‌سکّۀ‌دو‌رو(

به‌حرص‌ار‌شربتی‌خوردم‌مگیر‌از‌
من‌که‌بد‌کردم

ارتکاب‌جرم‌)در‌اینجا،‌از‌دیدگاه‌نویسنده:‌»آغاز‌
نویسندگی،‌به‌خود‌جرئت‌دادن‌و‌نوشتن«(

بی‌نشاط،‌جدّیخشک‌و‌کم‌سخن‌بودن
بیابان‌بود‌و‌تابستان‌و‌آب‌سرد‌و‌

وجود‌شرایط‌نامساعداستسقا

آرام‌گرفتنکنار‌نام‌تو‌لنگر‌گرفت‌کشتی‌عشقتمام‌فکرش‌امور‌شرعی‌بوداز‌مذهبیات‌خارج‌نمی‌شد
به‌عالم‌افسانه‌ها،‌که‌آن‌همه‌پررنگ‌
خیال‌انگیز‌بودن‌داستان‌هاو‌نگار‌و‌آن‌همه‌پرّان‌و‌نرم‌است

عندلیب‌انجمن‌اُنس‌ما‌محسوب‌
خوش‌سخنمی‌شد

اجازۀ‌ورودراه‌پیدا‌کردم
فرزندِ‌صحرا‌که‌هیچ‌وقت‌با‌ساکنین‌

پسر‌روستاییشهر‌مکالمه‌نکرده‌بود

متناسب‌با‌درک‌هر‌سنیّ‌بروز‌دادن‌آثار‌نرمی‌و‌انعطاف
سخن‌گفتن

اضطراب،‌شتاب‌زدگیدست‌و‌پای‌خویش‌را‌گم‌کرد

خوشحال‌کردنکامش‌را‌شیرین‌کنیم‌و‌چنین‌کردیمراضی‌شدنعکس‌ها‌را‌می‌دیدم.‌لبریز‌می‌شدم
کم‌سن‌و‌سالطفل‌و‌نارسیدهگنجایش‌پیدا‌کردنسراچۀ‌ذهنم‌آماس‌می‌کرد

غلبه‌بر‌احساسات‌و‌قوز‌کردن‌و‌لُکّه‌دویدن
بی‌تعادل‌شدن

حفظ‌کردن‌دوستیجانب‌دوستی‌نگاه‌داشتن

پیریموی‌ما‌کافوری‌شودسرمستی‌از‌زیبایی‌هنراز‌فرط‌هیجان،‌لُکّه‌می‌دویدم
بهره‌مندی‌از‌اندیشۀ‌سعدیچریدن‌در‌پالیز‌سعدی

درس دهم: بانگ جَرَس

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دهم:
• ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز / کان سوخته را جان شد و آواز نیامد

• و صبح روشن آزادی را به تماشا ایستادیم

صفت بیانی مفعولی موجود در درس دهم:
• رَسته

نکات قلمرو ادبی

ایهام تناسب موجود در درس دهم:
• یعنی، کلیم آهنگ جان سامری کرد / ای یاوران، باید ولی را یاوری کرد

ولی:  1 رهبر  2 یاور، دوست که با یاوری و یاوران تناسب دارد.
• ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش / وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش

نیلی:  1 به رنگ کبود و آبی تیره  2 نیل که با فرات تناسب دارد.
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متناقض‌نما )‌پارادوکس/ تناقض( موجود در درس دهم:
• سایۀ خورشید

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس دهم:
• سدّ خار و خاره / دریا دل )تشبیه درون واژه( / کلاف ابرها / بار رحمت/ صبح آزادی

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس دهم:
• باریدن تیغ/ گر تیغ بارد، گو ببارد، جان سپرکن: ]به[ تیغ بگو

• ای کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش/ وز تشنگی ات، فرات در جوش و خروش )توجه: کعبه و فرات تشخیص دارد(
• دف زدن آسمان / بام جهان/ ایستادن و کِل کشیدن خورشید / تولد جمهوری

• فرود آمدن 22 بهمن / یال کوه / لبخند زدن جلوه هایی از تقدیر
مجازهای موجود در درس دهم:

• گاه سفر آمد برادر، ره دراز است: سفر / تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید: انگشتر / هامون اگر دریا شود از خون، بتازید: فلسطین / جانان من، 
اندوه لبنان کشت ما را/ بشکست داغ دیر یاسین پشت ما را: مردم لبنان - مردم دیر یاسین / باید به مژگان رُفت گرد از طور سینین: سرزمین فلسطین

استعاره‌های موجود در درس دهم:
• دل بر عبور سدّ خار و خاره بندیم: موانع و مشکلات راه، موانع سخت

• تا بوسه گاه وادی اَیمن برانیم: سرزمین فلسطین
• وادی پر از فرعونیان و قِبطیان است / موسی جلودار است و نیل اندر میان است: سرزمین فلسطین - حامیان صهیونیست ها - دشمنان فلسطین - 

امام خمینی - موانع و مشکلات در راه نجات فلسطینیان
• تنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر: قدس

• فرمان رسید این خانه از دشمن بگیرید / تخت و نگین از دست اهریمن بگیرید: قدس - فلسطین - اسرائیل
• یعنی، کلیم آهنگ جان سامری کرد: امام خمینی - غاصبان )اسرائیل( = مایۀ کفر و گمراهی

• حکم جلودار است بر هامون بتازید: رهبر )امام خمینی( - فلسطین

• جانان من، برخیز و بشنو بانگ چاووش: رهبر )امام خمینی(

• جز تو که فرات، رَشحه ای از یَم توست: معرفت وجودی و جوانمردی ابوالفضل علیه السلام

• آسمان با هفت دستِ گرم و پنهانی دف می زد: هفت سیاره، تمام گسترۀ آسمان

• در محوطۀ آفتابی انقلابی، ابدی شد و ما در سایۀ خورشیدی ترین مرد قرن به بار عام رحمت الهی راه یافتیم: شور و هیجان - امام خمینی

کنایه‌های موجود در درس دهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
وقت‌است‌تا‌برگ‌سفر‌بر‌باره‌بندیم‌/‌
دل‌بر‌عبور‌از‌سدّ‌خار‌و‌خاره‌بندیم

برگ‌سفر‌بستن:‌آمادۀ‌حرکت‌شدن‌-‌دل‌به‌
کاری‌)عبور(‌بستن:‌قصد‌انجام‌کاری‌داشتن

پشت‌»کمر«‌ما‌را‌شکست‌)بشکست‌
ناتوان‌و‌اندوهگین‌نمودنداغ‌دیر‌یاسین‌پشت‌ما‌را(

از‌هر‌کران‌بانگ‌رحیل‌آید‌به‌گوشم‌/‌
بانگ‌از‌جرس‌برخاست،‌وای‌من‌خموشم

کوچ‌کردن‌)در‌حال‌حرکت‌بودن(‌-‌اعلام‌
حرکت

باید‌به‌مژگان‌رُفت‌گَرد‌از‌طور‌
سینین

احیا‌کردن‌و‌مرمّت‌کردن‌مکانی‌
با‌جان‌و‌دل‌=‌عزیز‌داشتن

فرماندهی‌سپاه‌را‌برعهده‌گرفتن،‌آنک‌امام‌ما‌عَلمَ‌بگرفته‌بر‌دوشآمادۀ‌حرکت‌و‌هجوم‌شدنپا‌در‌رکاب‌راهوار‌خویش‌دارند
آمادۀ‌حرکت‌و‌مبارزه‌شدن

شادی‌برقرار‌نمودندف‌زدنحرکت‌نمودنگاه‌سفر‌شد‌باره‌بر‌دامن‌برانیم

فریاد‌شادی‌برآوردنکلِ‌کشیدنقصد‌نابود‌کردن‌...یعنی،‌کلیم‌آهنگ‌جان‌سامری‌کرد

اجازۀ‌ورودبه‌بار‌عام‌رحمت‌الهی‌راه‌یافتمقصد‌حرکت‌داشتنجانان‌من،‌برخیز‌و‌آهنگ‌سفر‌کن

درس یازدهم: یاران عاشق

نکات قلمرو زبانی

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس یازدهم:
• که آلاله ها را حمایت کنیم )از(

• ای داور زمانه، ملوک زمانه را )برای(
صفت بیانی نسبی موجود در درس یازدهم:

• خونین، جانانه، دیرینه
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نقش دستوری ضمیر شخصی پی�وسته )متصل( موجود در درس یازدهم:
• از آن ها که خورشید فریادشان / دمید از گلوی سحرزادشان )مضافٌ الیه(

• خموشند و فریادشان تا خداست )مضافٌ الیه(

• آن که در دستش کلید شهر پرآیینه دارد )مضافٌ الیه(

نکات قلمرو ادبی

ایهام موجود در درس یازدهم:
• در هوای عاشقان پر می کشد با بی قراری / آن کبوتر چاهی زخمی، که او در سینه دارد

هوا:  1 امید و آرزو  2 جوّ
متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس یازدهم:

• به رقصی که بی پا و سر می کنند
• بزن زخم، این، مرهم عاشق است
• خموشند و فریادشان تا خداست

• پرواز شدند و پر گشودند به عرش / هرچند که دست بسته بودند آن ها )دست بسته پر گشودند(
• بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس یازدهم:
• خورشید فریاد/ دف عشق/ نغمۀ عشق/ زخم انکار/ چنبر نفس/ قفل تیرگی

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس یازدهم:
فریاد لاله / بیعت کردن با گل لاله

• عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد/ عشق با آزار، خویشاوندی دیرینه دارد

• ای مرغ سحر، عشق ز پروانه بیاموز
استعاره‌های موجود در درس یازدهم:

• هلا منکر جان و جانان ما: یار

• ببین لاله هایی که در باغ ماست: شهدا - سرزمین
• از چنبر نفس، رَسته بودند آن ها/ بت ها همه را شکسته بودند آن ها: وابستگی درونی

• جغد بر ویرانه ها می خواند به انکار تو اما / خاک این ویرانه ها، بویی از آن گنجینه دارد: ملامت گویان و انکار کنندگان ظهور - جهان - امام زمان

ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید / آن که در دستش کلید شهر پرآیینه دارد: ظلم و ستم - دل زلال منتظران مهدی علیه السلام
مجازهای موجود در درس یازدهم:
• دمید از گلوی سحرزادشان: دهان

• دف عشق با دست خون می زدند: شهادت

• پرواز شدند و پر گشودند به عرش: پرنده
• صبح بی تو رنگ بعدازظهر یک آدینه دارد: جلوه

• عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد: تمام ایام هفته

• خاک این ویرانه ها، بویی از آن گنجینه دارد: سرزمین

• آن کبوتر چاهی زخمی که او در سینه دارد: دل

• کان سوخته را جان شد و آواز نیامد: کل وجود

کنایه‌های موجود در درس یازدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
دوری‌نکردنچه‌از‌تیر‌و‌چه‌از‌تیغ،‌شما‌روی‌نتابیدترس‌از‌خطر‌نداشتن،‌شجاعتسفر‌بر‌مَدار‌خطر‌کرده‌اند

چرخ‌می‌زنند‌)چه‌جانانه‌چرخ‌
ترک‌تعلقات‌مادیاز‌چنبر‌نفس‌رسته‌بودند‌آن‌هاشادیجنون‌می‌زنند(

پیروزی‌بر‌هوی‌و‌هوس‌)=‌جهاد‌اکبر(بت‌ها‌همه‌را‌شکسته‌بودند‌آن‌هاشروع‌به‌خواندنچنین‌نغمۀ‌عشق،‌سر‌می‌کنند
مگو‌سوخت‌جان‌من‌از‌فرط‌

در‌هوای‌عاشقان‌پر‌می‌کشد‌با‌بی‌قراری‌/‌آن‌کبوتر‌نابودی‌یا‌رنج‌بسیارعشق
شوق‌فراوان‌-‌آزردهچاهی‌زخمی‌که‌او‌در‌سینه‌دارد

حل‌مشکلگشودن‌قفل‌)ناگهان‌قفل‌بزرگ‌تیرگی‌را‌می‌گشاید(بیماریدشمن‌آیینه‌باشد‌روی‌زرد
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درس دوازدهم: کاوۀ دادخواه

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دوازدهم:
• جهان را سراسر، سوی داد خواند )سراسر جهان(

• جهان آفرین را به دل دشمن است )دشمنِ جهان آفرین(

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس دوازدهم:
• مرا در نهانی یکی دشمن است )برای(

• اگر )که گر( هفت کشور به شاهی تو راست )برای(
• که مارانت را مغز فرزند من )به(

• بفرمود پس کاوه را پادشا )به(
نقش ضمیر شخصی متصل موجود در درس دوازدهم:

• ابلیس با موافقت او، پدرش، مرداس، را که )مضافٌ الیه(
• و جانشان را می گیرند )مضافٌ الیه(

• و مغز سرش را به ماران می دهند. )مضافٌ الیه(

• سر و کارش با آهن است و رنج و زحمت )مضافٌ الیه(

• برِ نامدارانش بنشانَدند )او را - م: مفعول(
• ز شاه آتش آید همی بر سرم )مضافٌ الیه(

• که مارانت را مغز فرزند من )مضافٌ الیه(

• شگفت آمدش کان سخن ها شنید )ش: متمم(

• چو برخواند کاوه، همه محضرش / سبک سوی پیران آن کشورش )مضافٌ الیه(

• بدیدنش آنجا و برخاست غو )او را - ش: مفعول(
• فریدون با لشکری از مردم شهر که به یاری اش آمده بودند... )مضافٌ الیه(

• بزد بر سرش، ترگ بشکست خُرد )مضافٌ الیه(
• که هنوز مرگش فرا نرسیده است )مضافٌ الیه(

• در غاری که بُنش ناپدید، سرنگون آویخت. )مضافٌ الیه(

• کُشتی گیر پایش بگرفت و سرش بر زمین محکم زد. )مضافٌ الیه(

نقش تبعی از نوع »بدل« موجود در درس دوازدهم:
• ابلیس با موافقت او، پدرش، مَرداس را که مردی پاک دین بود، از پا درآورد...

• پدر او، آبتین که ناگزیر از بیم ضحاک ترسان و گریزان است ...
• مادر فریدون، فرانک، پسر را به البرز کوه می برد.

صفت بیانی فاعلی موجود در درس دوازدهم:
• ستمگر، خورشگر، مرد جنگی، آهنگر، ترسان، گریزان، لرزان، خروشان، دانا

صفت بیانی مفعولی موجود در درس دوازدهم:
• زاده

صفت بیانی نسبی موجود در درس دوازدهم:
• حماسی، چرمین، شیطانی، حیوانی، سیاسی، فرهنگی، کاویان

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس دوازدهم:
تضاد: راستی و گزند / خوار و ارجمند

ترادف: دُژَم و ژیان

نکات قلمرو ادبی

متناقض نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس دوازدهم:
• فردوسی تصویری از آن روزهای سیاه را هرچه گویاتر نشان داده است.

ایهام - ایهام تناسب موجود در درس دوازدهم:
• نهان گشت کردار فرزانگان / پراگنده شد کام دیوانگان



فارسی �2

304

ی
ور

 ف
گ

ین
وپ

د

دیوانگان:  1 دیوصفتان  2 بی عقلان

• کشتی گیری بود که در زورآزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او، هلالی بودی و رستم به دستان او، زالی.

دستان:  1 دست  ها  2 نام پدر رستم که با رستم و زال تناسب دارد.

تشبیه موجود در درس دوازدهم:
• تخم نیکی / اژدها پیکر )تشبیه درون واژه ای(

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس دوازدهم:
• پای گردون / حسرت روزگار

استعاره‌های موجود در درس دوازدهم:
• اژدها )بدان محضر اژدها ناگزیر: ضحاک( / آتش )ز شاه آتش آید همی بر سرم(: ظلم و ستم / دیو )خروشید کای پایمردان دیو(: ضحاک

مجازهای موجود در درس دوازدهم:
• ناچار موبدان و خردمندان را به مشورت می خواند: دانشمند، دانا / چو ضحاک شد بر جهان شهریار: مردم جهان / چنان بُد که ضحاک را روز و 
شب: همه حال / از آن پس چنین گفت با موبدان: دانا، دانشمند / که جز تخم نیکی، سپهبد نکشت: ضحاک / گواهی نوشتند بُرنا و پیر: همه / ز شاه 
آتش آید همی بر سرم: کل وجود / اگر هفت کشور به شاهی تو راست: تمام جهان / سبک سوی پیران آن کشورش: بزرگان / بدان تا جهان ماند اندر 
 شگفت: مردم جهان / بر او انجمن گشت بازارگاه: اهل بازار / جهان را سراسر سوی داد خواند: مردم جهان / از آن چرم کاهنگران پشت پای: پیش بند / 
دل از بند ضحاک بیرون کند: اسارت / جهانی بر او انجم شد نه خُرد: مردم جهان / فریدون چو گیتی برآن گونه دید: گردش روزگار / سری پر زکینه 
 دلی پر ز داد: اندیشه - کل وجود / کشتی گیری بود که در زور آزمایی شهره بود؛ بدر در میدان او، هلالی بودی: تنومندی، قوی هیکل - لاغر و میان تهی / 

ناگاه مردی از کناره ای درآمد و نبرد خواست: حریف

کنایه‌های موجود در درس دوازدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
یاری‌خواستنهمی‌برخروشید‌و‌فریاد‌خواند‌کشتن،‌نابودیکه‌مردی‌پاک‌دین‌بود،‌از‌پا‌در‌می‌آورد

قیام‌مردم،‌شورش‌و‌همان‌گه‌ز‌بازار‌برخاست‌گردشدت‌ناراحتیوی‌از‌بیم‌بر‌خود‌می‌پیچید
غوغایی‌بر‌پا‌شد

فردوسی‌تصویری‌از‌آن‌روزهای‌سیاه‌را‌هرچه‌
حمایت‌و‌طرفداریکسی‌کاو‌هوای‌فریدون‌کنددوران‌اختناقگویا‌تر‌نشان‌داده‌است

نافرمانی‌و‌آزاد‌شدن‌از‌دل‌از‌بند‌ضحاک‌بیرون‌کنداز‌رونق‌افتادننهان‌گشت‌کردار‌فرزانگان
اسارت

طی‌کردن‌ادامۀ‌مسیرسر‌اندرکشید‌و‌همی‌رفت‌راستخوار‌شدنبر‌تنگی‌فراز‌کشیدن
فریدونبیامد‌به‌درگاه‌سالار‌نوسخن‌بر‌زبان‌آوردنبه‌نام‌فریدون‌گشادی‌دو‌لب

موفقیت‌در‌پادشاهی‌خود‌)رهایی‌که‌در‌پادشاهی‌کند‌پشت‌راست
از‌سختی(

شکست‌ضحاک‌یا‌آگاه‌جهان‌پیش‌ضحاک‌وارونه‌دید
شدن‌از‌سرنگونی‌ضحاک

سریعهمی‌رفت‌منزل‌به‌منزل‌چو‌بادعمل‌نیک‌انجام‌دادنتخم‌نیکی‌کاشتن
نجات‌یافتندز‌نیرنگ‌ضحاک‌بیرون‌شدندموافقبر‌آن‌کار‌گشتند‌هم‌داستان

آماده‌برای‌حملهدست‌به‌گرز‌گاوْ‌سر‌بردناراحتی‌یا‌نشانۀ‌شکایتخروشید‌و‌زد‌دست‌بر‌سر‌ز‌شاه

شدت‌ستمز‌شاه‌آتش‌آید‌همی‌بر‌سرم
به‌میدان‌بودن‌-‌روی‌آوردن‌)تو‌یک‌ساعت‌
چو‌افریدون‌به‌میدان‌باش،‌تا‌زان‌پس‌به‌هر‌

جانب‌که‌روی‌آری،‌درفش‌کاویان‌بینی(
جنگیدن‌-‌توجه‌کردن

ضحاکبدو‌گفت‌مهتر‌به‌روی‌دُژمحساب‌پس‌دادنشماریت‌با‌من‌بباید‌گرفت

دل‌جویی‌کردن‌از‌...به‌خوبی‌بجستند‌پیوند‌او
بدر‌در‌میدان‌او‌هلالی‌بود‌و‌رستم‌به‌دستان‌

او‌زالی
قدرت‌بسیار‌زیاد‌-‌

قهرمان
اقدام‌به‌کاریبا‌جوانان‌چو‌دست‌بگشادیبی‌توجه‌بودن،‌بی‌اعتناییبریده‌دل‌از‌ترس‌گیهان‌خدیو
غلبه‌کردن‌بر...پای‌گردون‌پیر‌بربستیعمل‌ناشایست‌انجام‌دادنهمه‌سوی‌دوزخ‌نهادید‌روی
حریف‌طلبیدناگاه‌مردی‌از‌کناره‌ای‌درآمد‌و‌نبرد‌خواستتوجه‌و‌پذیرفتنسپردید‌دل‌ها‌به‌گفتار‌اوی

شکست‌دادن‌حریفسرش‌بر‌زمین‌محکم‌زدخشمخروشید‌و‌برجست‌لرزان‌ز‌جای
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درس چهاردهم: حملۀ حیدری

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس دوم:
• نشد هیچ کس را هوس، رزم او )هوسِ هیچ کس(

• مرا اوج عزّت در افلاک توست )اوج عزت من(

نقش تبعی از نوع »بدل« موجود در درس چهاردهم:
• که ناگاه عمرو، آن سپهر نبرد

• شجاع غضنفر، وصی نبی / نهنگ یم قدرت حق، علی

صفت بیانی مفعولی موجود در درس چهاردهم:
• گشوده، آغشته

صفت بیانی نسبی موجود در درس چهاردهم:
• آهنین

نقش دستوری ضمیر شخصی متصل موجود دردرس چهاردهم:
• در همۀ نمونه ها، ضمیر در نقش دستوری مضافٌ الیه به کار رفته است.

• به پیشش برآمد شه جنگ جو
• که شد ساخته کارش از زهر چشم

• غضنفر بزد تیغ بر گردنش / درآورد از پایْ، بی سر تنش

• دَم تیغ بر گردنش چون رسید / کرد او اندر غزایش کاهلی

• ز نیروی شیران بُوَد گوهرم

نکات قلمرو ادبی

حسن تعلیل موجود در درس چهاردهم:
• فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ / بُوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ

• تیرگی آسمان به جهت ترسیدن از نبرد امام علی علیه السلام و عمروبن عبدود
ایهام تناسب موجود در درس چهاردهم:

• فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ / بُوَد سهمگین جنگ شیر و پلنگ
سهم:  1 ترس  2 تیر که با جنگ تناسب دارد.

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس چهاردهم:
• شاهد آرزو / یَم قدرت حق

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس چهاردهم:
• به جز بازوی دین و شیر خدا )بازوی دین( / درِ صلح بستند بر روی هم )درِ صلح( / باختن فلک )باخت از سهم آن جنگ، رنگ / بوَد سهمگین جنگ شیر 
و پلنگ( / که کم دیده باشد زمین و زمان )دیدن زمین و زمان( / رخ کفر - تپیدن بت خانه ها )پرید از رخ کفر در هند رنگ / تپیدند بت خانه ها در فرنگ(

استعاره‌های موجود در درس چهاردهم:
• چو آن آهنین کوه آمد به دشت / همه رزمگه کوه فولاد گشت: عمرو

• به جز بازوی دین و شیر خدا / که شد طالب رزم آن اژدها: امام علی )ع( - امام علی )ع( - عمرو
• به سوی هُژبر ژیان کرد رو / به پیشش برآمد شه جنگ جو: امام علی علیه السلام

• سپر بر سر آورد شیر اله/ عَلَم کرد شمشیر آن اژدها: علی )ع( - عمرو

• شجاع غضنفر، وصیّ نبی: امام علی )ع(

• بینداخت شمشیر را شاه دین: امام علی )ع(
• چو شیر خدا راند بر خصم تیغ: امام علی علیه السلام

• غضنفر بزد تیغ بر گردنش: امام علی )ع(

• چو غلتید در خاک آن ژنده فیل: عمرو

• شیر حق را دان منزّه از دغل: امام علی علیه السلام

• ز نیروی شیران بُوَد گوهرم: دلیران
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مجازهای موجود در درس چهاردهم:
• دلیران میدان گشوده نظر / که بر کینه اوّل که بندد کمر: چشم - جنگ

• چو آن آهنین کوه آمد به دشت: میدان نبرد

• بیامد به دشت و نَفَس کرد راست: میدان نبرد
• برافراخت بازو چو شاخ درخت: دست

• نهادند آوردگاهی چنان / که کم دیده باشد زمین و زمان: اهل زمین و اهل زمان )= کل هستی(
• تن هر دو شد از نظر ناپدید: چشم

• سر و روی مردان پر از گرد و خاک: کل وجود

• چنین آن دو ماهر در آداب حرب: شمشیر، خنجر، نیزه

• که شد ساخته کارش از زهر چشم: نگاه

• برافراخت پس دست خیبرگشا / پی سر بریدن بیفشرد پا: درِ قلعه خیبر - گردن
• چو شیر خدا راند بر خصم، تیغ: عمرو

• پرید از رخ کفر در هند رنگ: عالَم کفر
• فرنگ )پرید از رخ کفر در هند رنگ / تپیدند بت خانه ها در فرنگ(: کل سرزمین کفر و بت پرستی

• به چشمان من ، کیمیا خاک توست: نظر
کنایه‌های موجود در درس چهاردهم

مفهومکنایهمفهومکنایه
دلیران‌میدان‌گشوده‌نظر‌/‌که‌بر‌کینه‌

استقامتکوه‌پا‌بر‌زمین‌فشردنانتظار‌-‌آماده‌برای‌انجام‌کاریاول‌که‌بندد‌کمر

ناکامی‌)=‌به‌مقصود‌نرسیدن(چو‌ننمود‌رخ‌شاهد‌آرزوسریع‌حرکت‌کردنبرانگیخت‌ابرش‌برافشاند‌گَرد
کشته‌شدنکه‌شد‌ساخته‌کارش‌از‌زهر‌چشماستراحتبیامد‌به‌دشت‌و‌نَفَس‌کرد‌راست

پیامبر‌اکرم‌)ص(حبیب‌خدای‌جهان‌آفرین
برافراخت‌پس‌دست‌خیبرگشا‌/‌پی‌سر‌

بریدن‌بیفشرد‌پا
نیرومندی‌-‌کشتن‌-‌اصرار‌
ورزیدن‌و‌همّت‌به‌خرج‌دادن

ترس‌و‌شرمندگیهمه‌برده‌سر‌در‌گریبان‌فرو
چو‌شیر‌خدا‌راند‌بر‌خصم‌تیغ‌/‌به‌سر‌

کوفت‌شیطان‌دو‌دست‌دریغ
افسوس‌خوردن‌و‌اظهار‌عجز‌

و‌ناتوانی
ترسیدنرنگ‌پریدن‌از‌رخکشتنریختن‌خون‌...

کشتندر‌آورد‌از‌پای،‌بی‌سر‌تنشحرکت‌کردبه‌سوی‌هُژبر‌ژیان‌کرد‌رو
تقدیر‌و‌تشکر‌و‌تأیید‌نمودنبزد‌بوسه‌بر‌دست‌او‌جبرئیلآغاز‌نبرد‌)راهی‌برای‌آشتی‌نگذاشتن(درِ‌صلح‌بستند‌بر‌روی‌هم

رنگ‌باختن‌)فلک‌باخت‌از‌سهم‌آن‌
نابود‌شدنرود‌ذرّه‌ای‌گر‌ز‌خاکت‌به‌بادترسیدنجنگ،‌رنگ(

خشم‌و‌عصبانیتدندان‌به‌دندان‌خاییدن

درس پانزدهم: کبوتر طوق‌دار

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس پانزدهم:
• آن موش را زِبرا نام بود. )نام آن موش(

• و ایشان را از آن روی بر من حقّی واجب شده است )حق ایشان(

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس پانزدهم:
• این مرد را کاری افتاد )برای(

• کبوتران اضطرابی می کردند و هر یک خود را می کوشید. )برای(

• یاران را گفت: این ستیزه روی در کارِ ما به جدّ است. )به(
• او را بگویم تا این بندها ببُرد. )به(
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• ... کبوتران را فرمود که فرود آیید. )به(
• و هر یک را در دیگری راه گشاده )برای(

• مگر تو را به نَفْس خویش حاجت نمی باشد. )برای(

• ما را برآنچه قسمت کرده است، قناعت داده شده است و خرسند گردانیده. )برای(

نقش دستوری ضمیر شخصی متصل موجود در درس پانزدهم:
• ولیک از دود او بر جانْش داغی / و مطوّقه و یارانش، مطلق و ایمِن بازگشتند. / به تنها و یارانم اندر کمند )همۀ نمونه ها در نقش دستوری مضافٌ الیه هستند.(

صفت بیانی فاعلی موجود در درس پانزدهم:
• درفشان )درخشان(، گُرازان، خرامان

صفت بیانی مفعولی موجود در درس پانزدهم:
• بسته، پسندیده، ستوده

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس پانزدهم:
تضاد: بند و تخلص»= رهایی« - بلا و فراغ

ترادف: نومید و خایب

نکات قلمرو ادبی

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس پانزدهم:
• آورده اند که در ناحیت کشمیر، متصیدی خوش و مرغزاری نزه بود که از عکس ریاحین او، پر زاغ چون دُم طاووس نمودی و در پیش جمال او، دم 

طاووس به پر زاغ مانستی: تشبیه این دو امر متضاد )پر زاغ = دم طاووس( نوعی تناقض است.
ایهام و ایهام تناسب موجود در درس پانزدهم:

• درفشان لاله در وی چون چراغی / ولیک از دود او بر جانْش داغی

لاله:  1 گل لاله  2 چراغ لاله که با چراغ و دود تناسب دارد.
داغ:  1 ماتم  2 سیاهی و نشان

• شقایق بر یکی پای ایستاده / چو بر شاخ زمرد، جام باده

شاخ:  1 پایه از جنس زمرد  2 نوعی جام شراب که از شاخ حیوانات درست می شد و در این معنی با باده تناسب دارد.
• گفتم که چو ناگه آمدی، عیب مگیر / چشمِ تر و نان خشک و روی تازه

روی تازه:  1 گشاده و شاداب  2 تازه پخته شده که با نان خشک تناسب دارد.
حسن تعلیل موجود در درس پانزدهم:

• درفشان لاله در وی چون چراغی / ولیک از دود او بر جانْش داغی

• دلیلی ادیبانه برای سیاهی وسط گل لاله، درحالی که سیاهی و داغی لاله به آه کشیدن نیست.

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس پانزدهم:
• تجارب سلاح ) تجربه ها به سلاح(/ بند بلا / زِهاب دیدگان

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس پانزدهم:
• جان لاله / شقایق بر یکی پای ایستاده

استعاره‌های موجود در درس پانزدهم:
• داغ )درافشان لاله در وی، چون چراغی / ولیک از دود او بر جانْش داغی(: سیاهی داخل گلبرگ ها / پای و شاخ زمرد )شقایق بر یکی پای ایستاده / 

چو بر شاخ زمرد، جام باده(: ساقۀ گل / زِهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند: اشک فراوان
مجازهای موجود در درس پانزدهم:

• نشسته بود و چپ و راست می نگریست: همه جهت / تا از چشم او ناپیدا نشویم: نگاه، دید / زهاب دیدگان بگشاد و بر رخسار، جوی ها براند: 
اشک / ملول شوی و بعضی از ایشان در بند بمانند: اسارت / مهمان چون نان بخورد: غذا

کنایه‌های موجود در درس پانزدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
گریستزِه‌آب‌)زهآب(‌دیدگان‌بگشادحرکت‌نکردن،‌درنگ‌کردنجای‌نگه‌دارم

اسارتبه‌تنها‌و‌یارانم‌اندر‌کمندناامیدیتا‌از‌چشم‌او‌ناپیدا‌نشویم،‌دل‌از‌ما‌نگیرد
شرمساریچشم‌تر‌)گریان(باتجربهخیر‌و‌شر‌احوال‌)حوادث(‌مشاهدت‌کرده

باتجربه‌و‌کار‌آزمودهگرم‌و‌سردِ‌روزگار‌دیده
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درس شانزدهم: قصۀ عینکم

نکات قلمرو زبانی

نمونه‌های کاربرد حرف »را« به‌عنوان جایگزین کسرۀ اضافه یا »فک اضافه« در درس شانزدهم:
• تو را به آینه داران چه التفات بود )التفات تو(

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس شانزدهم:
• به دیدن تو چنان خیره ام که نشناسم / تفاوت است اگر راه و چاه را حتّی )برای(

• صفت بیانی فاعلی موجود در درس شانزدهم

• کُشنده، پیچان، جست وجوگر

صفت بیانی مفعولی موجود در درس شانزدهم:
• افسار گسیخته، تیرخورده، نگفته، کوبیده، نگشوده، گرفتار، پیوسته

صفت بیانی نسبی موجود دردرس شانزدهم:
• عینکی، متجدّدانه، دهاتی، کازرونی، قوطی حلبی، بادامی، شیرازی، عامیانه، صادقانه، پیشینه، شاهنشاهی، جمهوری، سلطانی، سنگین، الهی، قطعی

نقش تبعی از نوع »بدل« موجود در درس شانزدهم:
• ما، بچه ها، خیلی او را دوست می داشتیم.

• طلبۀ جوان ما، حاج آقا روح الله موسوی، به خویش بود.

�فعل مجهول موجود در درس شانزدهم:
• در گشوده شد: ماضی ساده مجهول

نقش ضمیر شخصی متصل )مفعولی / متممی( موجود در درس شانزدهم:
• همیشه دراز بود. ننه - خدا حفظش کند - )او را - ش: مفعول(

• شماتتم )من را - م: مفعول( می کرد

• پدرم خدایش )او را - ش: مفعول( بیامرزد
• دنیا برایم )برای: حرف اضافه - من: متمم( تغییر کرد

• نیمه کوری خود را برایشان )برای: حرف اضافه - شان: متمم( گفتم

نکات قلمرو ادبی

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در درس شانزدهم:
• در تاریکی های حافظه ام روشن و پرفروغ می درخشد / در لاتی کارشاهان را می کرد / چیزی نیست که چیزی باشد

ایهام و ایهام تناسب موجود در درس شانزدهم:
• نوشتۀ روی تخته را ... مثل بلبل می خواندم.

خواندن:  1 خواندن نوشته روی ...  2 آواز خواندن که با بلبل تناسب دارد.
• طلاب دیگر، چند چند با هم می رفتند و در این گروهی رفتن، گرمایی بود.

گرما:  1 حرارت  2 هیجان
اضافه‌های تشبیهی موجود در درس شانزدهم:

• دریادل )تشبیه درون واژه ای(/ سنگر مشروطیت/ سنگر ظلم/ بساط قلدری/ سنگر عدل

استعاره )مکنیه( و تشخیص موجود در درس شانزدهم:
• زنده بودن حادثه/ پرتاب شدن نگاه/ سلطۀ خاموشی/ رفعت ایمان

استعاره‌های موجود در درس شانزدهم:
• به به ! مثل قوّال صورتک زدی؟ عینک )ماسک(

• اینجا حساب کنید، بسنجید، اندازه بگیرید، چرتکه بیندازید؛ چرا که با چرتکه اندازان بدنهاد روبه رو هستید: سیاستمداران بدذات
• مدرّس، مدت ها بود که با این ضربه ها آشنایی داشت: تهمت

• زمانی که ضمن بحث می فرمایید: این غول بی شاخ و دم، انسان به یاد لاغری شما )مدرّس(...: رضاخان
• رسیدن به حداقل پختگی: تکامل

• تا برف های نکوبیده را بکوبد: موانع و مشکلات
• آتشی که نمیرد، همیشه در دل او بود: عشق، شور و اشتیاق

• روی سنگ، برای ساختن اَرکی به رفعت ایمان: جامعۀ اسلامی )حکومت(
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• یک تاریخ سرما: رنج و ستم حاکم بر جامعه
• و جوانی که با آتش درون، پیوسته در مخاطرۀ سوختن بود: عشق و شوق و امید به پیروزی

مجازهای موجود در درس شانزدهم:
• سلطان درماندۀ قاجار: احمدشاه

• گویی دو ساعت پیش اتفاق افتاده: زمان کم  / می خواهید بروید آسمان، شوربا بیاورید: رزق / اتفاقاً شیرین زبان و نقال هم بود و ... عیناً عیب 
دیگران را پیش چشمشان می گفت: سخن - خود / ناگهان دنیا برایم تغییر کرد، همه چیزش برایم عوض شد: نعمت های دنیا / دوباره دنیای تیره در 
چشمم آمد. ... فکر کردم اگر یک کلمه بگویم: نظر، نگاه - سخن، کلام / که بی خود و بی جهت از تَرَک دیوار، هم خنده شان می گرفت: امور بی اهمیت 
/ رویش را برگرداند که کلاس را ببیند: شاگردان کلاس / کلاس آرام بود: شاگردان کلاس / کلاس هم غرق خنده بود: شاگردان کلاس / حالا، کلاس 
سخت در خنده فرورفته: شاگردان کلاس / آقای ناظم و آقای معلم عربی کمیسیون کردند: زبان یا درس عربی - جلسه / آقای معلم عربی با همان 
لهجه گفت: زبان عربی / ذهن من این مسئله را نگشوده است؟ به قلب پدر شلیک کردند یا به مغزش؟: فکر و اندیشه - دل، احساس / اما دلش 
می خواست حرف  هایش را بزند: سخن / حکومت های قداره کش: زورگو / شما حرفی دارید فرزندم؟: سخن که پدید آمدنش در ید اختیار آن نظامی 

نبوده: قدرت / چندان که باید در چنته ندارد: دست و اختیار / آتشی که نمیرد، همیشه در دل او بود: کل وجود
کنایه‌های موجود در درس شانزدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
گفتم‌هست‌و‌نیست،‌عینک‌یک‌

تشکیل‌جلسه‌دادندکمیسیون‌کردندبی‌شکچیز‌متجدّدانه‌است

گفت‌و‌گوبعد‌از‌چانه‌زدن‌بسیارخاطرات‌فراموش‌شدهتاریکی‌حافظه
تأثیر‌زیاد‌سخنانگفته‌ام‌در‌سنگ‌اثر‌می‌کردخوب‌به‌یاد‌آوردن‌جرئیاتباقی‌ماندن‌در‌خانۀ‌اول

برف‌کوبیده‌را‌بیش‌می‌کوبیدقدّ‌بلنددو‌برادری‌مثل‌عَلمَ‌یزید‌می‌مانید
قدم‌محکم‌برداشتن‌روی‌...=‌راه‌خود‌را‌

هموار‌می‌کرد‌)=‌مبارزه‌علیه‌استبداد‌که‌از‌
پیش‌شروع‌شده‌بود.(

تنها‌بودن،‌غرق‌در‌افکار‌خود‌بودن‌)=‌معادلِ‌به‌خویش‌بودغیرقابل‌تحمل،‌بی‌نظمافسارگسیخته
امروزیِ‌»‌توی‌خودش‌بود.«(

شور‌و‌هیجان،‌صمیمیت،‌دوستی،‌محبتدر‌این‌گروهی‌رفتن‌گرمایی‌بودبی‌نظمهردم‌بیل
سخنرانی‌کردندلش‌نمی‌خواست‌منبر‌برودبی‌نظمهپل‌وهپو

وجود‌مشکل‌و‌مانع‌ناگهانی‌و‌دور‌از‌چاه‌جلوی‌پایت‌بود
احترام‌گذاشتسلام‌کرد،‌قدری‌خمیدانتظار

نفوذ‌نگاهِ‌»حاج‌آقا‌روح‌الله«نگاه‌این‌یکی‌در‌چلۀّ‌کمان‌بنشاندشرمنده‌شدن،‌خجالت‌زدهبور‌شدن
حاضر‌جواب‌بودنپاسخ‌در‌آستین‌داشتنناراحت‌شدن،‌آزردگی،‌عصبانی‌شدنبه‌رگ‌غیرتم‌برخورد

نابودیکوبیدن‌و‌له‌کردنبخشندگی‌و‌جوانمردیدریادل‌بودن
رهبریپرچمدار‌بودنبخشش‌در‌عین‌تهیدستیدر‌لاتی‌کار‌شاهان‌را‌می‌کرد

چیزی‌در‌اختیار‌نداشتن،‌بی‌مایه‌و‌بی‌سواددر‌چنته‌ندارداذیت‌کردن،‌مسخره‌بازی،‌شوخی‌کردنسر‌به‌سر‌گذاشتن

خلاف‌میل‌کسی‌رفتار‌کردن‌)مسخره‌دهن‌کجی
کردن(

عطر‌و‌بوی‌حکومت‌مولا‌علی‌
تحت‌تأثیر‌بودن)ع(‌را‌داشت

مضاعف‌کردن‌مشکلاز‌چاله‌به‌چاه‌انداختنشدت‌شادابی‌و‌سرحالیمثل‌آن‌بود‌که‌دنیا‌را‌به‌من‌داده‌اند

با‌سیاست‌های‌غلط‌حکومت‌که‌هیچ‌اقدامی‌باز‌برف‌های‌نکوبیده‌را‌بکوبدبا‌ناراحتی‌یا‌با‌شک‌و‌تردید‌نگاه‌کردنچپ‌چپ‌نگاه‌کردن
ضد‌آن‌صورت‌نگرفته‌است،‌مبارزه‌کند.

در‌تنگنا‌قرار‌گرفتن،‌دچار‌شک‌و‌تردید...‌باز‌گیر‌افتاده‌بودحیله‌ای،‌توطئه‌ای‌)نقشۀ‌خراب‌کاری(کاسه‌ای‌زیر‌نیم‌کاسه

مشکل‌و‌گرفتاری‌بیش‌از‌حد‌)=‌اضافه‌قوز‌بالا‌قوز
)در‌برابر‌حاکمان(‌از‌مواضع‌خود‌درست‌به‌هیچ‌قیمت‌نشکنیدشدن‌مصیبتی‌بر‌مصیبت‌های‌قبلی(

برندارید‌)=‌تسلیم‌نشوید(
تسلیم‌خدا‌و‌ناچیز‌شمردن‌در‌مقابل‌او،‌متواضعشکسته‌و‌خمیر‌شده‌باشیدشخص‌بسیار‌اندوهناک‌و‌غمگینپدرمردۀ‌مصیبت‌دیده

سیاست‌کاری‌و‌مخفیانه‌عمل‌کردن‌=‌پنهان‌در‌پرده‌بمانیدزل‌زد،‌خیره‌شدنچشم‌دوخت
کردن‌راز‌درونی

پرده‌را‌برداریدمطمئن‌شد،‌یقین‌یافتدر‌ظن‌خود‌تقویت‌یافت
اخلاص‌و‌صداقت‌داشتن‌)=‌متواضع‌باشید=‌
تسلیم‌محض‌=‌آشکار‌کردن‌اسرار‌=‌راز‌دل‌

را‌با‌خدا‌گفتن(
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یقین‌شد‌که‌من‌بازی‌جدیدی‌
دوست‌شدنطرح‌دوستی‌بریزیدحیلهدرآوردم

ترک‌نکردن‌مکان،‌تکان‌خوردن‌در‌جای‌خودگفت‌می‌بینم‌که‌درجا‌می‌جنبیدمسخره‌کردندست‌انداختن‌کسی

سنگ‌روی‌سنگ،‌برای‌ساختن‌مخفی‌نمودن‌صورت‌واقعی‌خودصورتک‌زدن
اتحّاد‌و‌همدلیاَرکی‌به‌رفعت‌ایمان

احاطه‌)=‌دور‌کسی‌جمع‌شدن(نگین‌کرده‌بودند‌او‌رابلند‌شدن‌صدای‌بچه‌هازلزله‌آمدن‌)در‌کلاس‌درس(
شهادتدر‌مخاطرۀ‌سوختن‌بودنشدت‌خندیدنغرق‌خنده‌بود

درس هفدهم: خاموشی دریا

نکات قلمرو زبانی

»را«ی حرف اضافه )از، به، با، برای، بر(، نقش‌نمای متمم موجود در درس هفدهم:
• شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق درآمیزید )برای( ...

صفت بیانی فاعلی موجود در درس هفدهم:
• نگران

صفت بیانی مفعولی موجود در درس هفدهم:
• آفریده

صفت بیانی نسبی موجود در درس هفدهم:
• صبورانه

• اصلی
• استعاری

رابطۀ معنایی واژه‌های موجود در درس هفدهم:
تضمّن یا شمول: صدف و دریا - بهار و فصل - بهار و ماه

نقش دستوری »ضمیر شخصی متصل« موجود در درس هفدهم:
• از شعله / به خاطر روشنایی اش/ سپاسگزاری کن )مضافٌ الیه(
• ممکن از ناممکن می پرسد: / خانه ات کجاست؟ )مضافٌ الیه(

نکات قلمرو ادبی

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس هفدهم:
• بار وظیفه

اضافۀ استعاری )استعاره و تشخیص( موجود در درس هفدهم:
• صبورانه در سایۀ ایستادن چراغدان

• خاموش بودن ماهی

• آواز خواندن پرنده

• هیاهوی چارپا

• پرسیدن ممکن از ناممکن
• باریدن تاج

• کور بودن شوق

استعاره‌های موجود در درس هفدهم:
• گریه کنی اگر/ که آفتاب را ندیده ای / ستاره ها را هم نمی بینی: چیز باارزش - حقایق جزئی )= آفریده ها، نعمت های کوچک(

مجازهای موجود در درس هفدهم:
• هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد: موجودات زمینی

کنایه‌های موجود در درس هفدهم:

مفهومکنایهمفهومکنایه
رها‌کردن‌آن،‌ترک‌کردندست‌از‌کار‌بشوییدناآگاهی‌و‌بدون‌بصیرتو‌شوق‌همیشه‌کور‌است
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درس هجدهم: خوان عدل

نکات قلمرو زبانی

(، نقش‌نمای اضافی یا مضافٌ‌الیهی موجود در درس هجدهم و نیایش: ِـ »را«ی فک اضافه )
• هر نفسی را دو نعمت است )در هر نفس(

• دلم را بده عزم بر بندگی )به دلم(

• نشاطی بده در عبادت مرا )به من(
صفت بیانی فاعلی موجود در درس هجدهم و نیایش:

• نگران

کردار، رفتار، کشتار، گفتار، نوشتار، دیدار، ساختار، شنیدار، جُستار )= مقاله(: اسم هستند نه صفت

صفت بیانی مفعولی موجود در درس هجدهم و نیایش:
• گسترده / تنیده / کَنده / نهاده / دریافته / رانده / نفهمیده / نهفته

صفت بیانی نسبی موجود در درس هجدهم و نیایش:
• عادی / دریایی / نهایی / دنیای بَعدی / واقعی

صبحانه، کارانه، یارانه، بیعانه، شکرانه، شاگردانه= نام پول هایی که به مناسبت های گوناگون داده یا گرفته می شود( - آلودگی، مردانگی، پیوستگی: 
اسم اند نه صفت.

نقش تَبعَیِ »بدل« موجود در درس هجدهم و نیایش:
• زیرا ما می فهمیم که توانایی ما، مرغان دریایی، بیش از آن است.

• پس از سه ماه، آذرباد شش شاگرد پیدا کرده بود، آن ها همه از جامعۀ مرغان رانده شده بودند.
• و با کنجکاوی آذرخش، یکی از شاگردان آذرباد را می نگریستند.

• شاگردان همه می گویند که تو حتی از...

نقش ضمایر شخصی متصل موجود در درس هجدهم و نیایش
• باشد که از میان اَسمای صدگانه اش / او را به همین نام بستاییم )مضافٌ الیه(

• اگر فکر و حواسم این جهانی است. )مضافٌ الیه(
• هر نفسی را دو نعمت است: دم فرو دادن و برآمدنش. )مضافٌ الیه(

• و بر فراز سرم هیچ، جز اختران نبینم. )مضافٌ الیه

• تا به برّ و بحر نشانمان باشند. )مضافٌ الیه(
• مادرش پرسید... )مضافٌ الیه(

• چرا برایت سخت است که... )برای: حرف اضافه - ت: متمم(

• پسرم چرا غذا نمی خوری؟ )مضافٌ الیه(
• ببین پسرم ]...[ آذرباد سرش را به علامت رضا تکان داد. )مضافٌ الیه(

• بال چپش چند ثانیه از حرکت باز می ایستاد... بال هایش در هم می پیچید. )مضافٌ الیه(
• زاویۀ پروازش را عوض کرد. )مضافٌ الیه(

• که تکامل مغزت از این بیشتر می بود. )مضافٌ الیه(

• پدرت حق داشت... )مضافٌ الیه(
• همین طور که باد محکم به صورتش می خورد. )مضافٌ الیه(

• خودش به تنهایی انجام می داد. )مضافٌ الیه(

• آذرباد را در آسمانِ آرام و راحتش یافتند. )مضافٌ الیه(

• سرعت دویست و هفتاد و سه برایش سرعت نهایی بود. )برای: حرف اضافه - ش: متمم(

• یک روز صبح، وقتی با آموزگارش، بزرگ امید، ]...[ اندیشه ای در خاطرش گذشت. )مضافٌ الیه(

نکته

نکته
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• آذرباد بیشتر به فکر زندگی اش در کرۀ زمین می افتاد. )مضافٌ الیه(

• دیگر برایشان مهم نبود. )برای: حرف اضافه - شان: متمم(

• الهی ز عصیان، مرا پاک کن / در اعمال شایسته، چالاک کن )م در مرا: مفعول(

نکات قلمرو ادبی

حسن تعلیل‌های موجود در درس هجدهم و نیایش:
• او اختران را در آسمان نهاده/ تا به برّ و بحر نشانمان باشند/ تا نگه به فرازها دوزیم/ تا از این ره، لذت اندوزیم.

متناقض‌نما )پارادوکس/ تناقض( موجود در دروس هجدهم و نیایش:
• مانند دیوار محکمی، باد را می شکافت و به پیش می رفت )دیوار نماد ایستایی و نسبت دادن حرکت و شتاب آن(

اضافه‌های تشبیهی موجود در درس هجدهم و نیایش:
• خوان عدل

• مرغ حقیقت

اضافه‌های استعاری )استعاره و تشخیص/ استعاره و غیرتشخیص( موجود در درس هجدهم و نیایش:
• طبیعت، در سر راه تو مشکلاتی نهاده است.

• بریدن سخن
• پرواز جسم

• پرواز روح و اندیشه
• آموزگار بودن طبیعت

استعاره‌های موجود در درس هجدهم و نیایش:
• روح را خاک، نتواند مبدّل به غبارش سازد،/ زیرا هر دم به تلاش است تا که فرا رود: موجود بی ارزش

• اگر زنجیرهایی که بر روی افکار شماست، بشکند، زنجیرهای جسم شما نیز از هم می گسلد: موانع رسیدن به کمال )= محدویت و ناتوانی(
• لشکر دیو - دیو )نشاطی بده در عبادت مرا/دل لشکر دیو، غمناک کن(: خواهش نفسانی - شیطان

مجازهای موجود در درس هجدهم و نیایش:
• شرق، غرب، شمال و جنوب - دستان )شرق از آن خداست/ غرب از آن خداست/ و سرزمین های شمال و جنوب نیز/ آسوده در دستان خداست(: 

همه جا - قدرت
• اگر فکر و حواسم این جهانی است/ بهره ای والاتر از بهرِ من نیست/ روح را خاک، نتواند مبدّل سازد،/ زیرا هر دم به تلاش است تا که فرا رَوَد: وجود 

انسان - مادیات - لحظه
• بگذار بر پشت زین خود معتبر بمانم: سیر و سفر بیرونی

• بگذار که سرخوش و سرمست به دوردست ها رَوَم / و بر فراز سرم هیچ، جز اختران نبینم: آسمان
• او اختران را در آسمان نهاده / تا به برّ و بحر نشانمان باشند: همه جا )کل عالم(

• اگر هیچ نیاموزیم، دنیای بعدی نیز، تاریک و پر از محدودیت ها خواهد بود: خالی از امید
• که او تنها جسمی مرکّب از استخوان و پَر نیست: کل وجود

• در پرواز، هدفی بالاتر از پریدن به این سو و آن سو وجود دارد: همه جهت

• به عصیان سراپایْ آلوده ام: کل وجود
کنایه‌های موجود در درس هجدهم و نیایش:

مفهومکنایهمفهومکنایه
خشنصدای‌خشکتحت‌فرمان‌الهی‌بودندر‌دستان‌خدا‌بودن

سخن‌گفتنخاموش‌نماندنبخشش‌عامخوان‌گستردن
پی‌بردن‌به‌واقعیت‌هاچشمان‌خود‌را‌باز‌کنندنابود‌کردنمبدّل‌به‌غبار‌ساختن

هم‌فکریانتقال‌دادن‌افکاردر‌حرکت‌و‌سفربر‌پشت‌زین‌خود‌معتبر‌ماندن
تحول‌و‌تکامل‌فکریاز‌یک‌دنیا‌به‌دنیای‌دیگر‌رفتنپایداری‌در‌راه‌رسیدن‌به‌خواسته‌هامرغ‌عادی‌نبود‌که‌از‌تمرین‌سَر‌بخورد
مشغول‌دنیا‌بودنمعنایی‌بالاتر‌از‌دنبال‌ماهی‌و‌تکّه‌نان‌رفتنلاغر‌شدنیک‌پارچه‌پوست‌و‌استخوان‌شدی

فراموش‌کردن‌و‌نادیده‌گرفتنمحدودیت‌را‌پشت‌سر‌بگذاردبرطرف‌نکردن‌نیازهابرای‌تو‌نان‌و‌آب‌نمی‌شود
لااُبالی‌)=‌بی‌قید‌و‌بند(نه‌چون‌بی‌غمانم‌هوسناک‌کنسرعت‌زیاددر‌هم‌پیچیدن‌بال‌ها

عبادتسجده‌)سجود(‌آوردنآگاه‌شدنبه‌خود‌آمدن
مورد‌قبول‌واقع‌شدن‌اعمال‌توسط‌خدابه‌حشرم‌بده‌نامه‌در‌دست‌راستشادی‌بسیارغرق‌در‌شادی‌شدن



تمام نکات و اشتباهات احتمالی در تشریحی نویسی

پایه یازدهم (رشته های نظری)
فارسی



 

1 
 

 فارسی
ها کلیه رشته   

 
 

 فارسیدرس  یح ینکات مهم امتحانات تشر  
آموزان در دهد و دانش زیرا در این قسمت هر کس از نگاه خودش معنی روان را ارائه می  ؛خورند می  معنی نظم و نثرآموزان بیشترین ضربه را از قسمت دانش  •

یک بیت در این قسمت  را برسانند و وقتی که مثلاا  سؤالصورتی که باید خلاصه و مفید مفهوم کنند. در گویی می گویی یا کماین قسمت در بیشتر موارد زیاده 
است. یا    داشتهنمره    0.25هر کلمه  چون    ،آموز باید آن بیت را جوری معنا کند که در آن معنی روان سه کلمه سخت معنی شده باشدنمره دارد دانش   0.75

 معناست که آن مصراع دو کلمه سخت دارد که در معنی آن دو کلمه سخت معنا شده باشد. ای دارد به این نمره  0.5وقتی یک مصراع بارم 
برداشت كرد منبع خوبي براي طرح  توان ی م علاوه بر معني در آن . از اونجايي كه اطلاعات ديگري هم پردازد ی مها نامه پايان كتاب كه به معني واژهبخش واژه •

زمان مناسبي براي بخش    شودی مهم خانواده. به همين دليل توصيه    -   مفرد و جمع  -   هم آوا  -   ه: املاي درست كلماتباشد. از جمل  تواندی ممختلف    یهاسؤال
شود كه در اين   یبنددسته كامل و با تمام توضيحات آن خوانده شود. كلماتي كه معني يكسان دارند هم  طوربه معني واژه در نظر گرفته شود و معني هر كلمه 

دارند جدا در نظر گرفته    متفاوت  و چند كاربردمختلف  همچنين كلمات و افعالي كه چند معني  .  بوده است   سؤالبراي طرح    نو  ایهشيواخير    یهامهر و موم
 همّت و ..  -  . نمونه: انديشهشود

که از    جایی  نصف جواب است و درمخصوصاا در این قسمت    سؤالدقت کرده و بدانند که فهمیدن درست    سؤالآموزان باید به مفهوم  در قلمرو فکری دانش  •
خواهند باید در حد چند کلمه خلاصه و مفید مفهوم آن بیتی که از ما خواسته شده است را بنویسیم و مثلاا اگر از ما خواسته شد که  را می   یسؤالشما مفهوم  

برای جواب    نوشتن کلمات کلیدییسی ما نیست بلکه به دنبال ح به دنبال معنی نوزیرا مصحّ  ،کلمات را معنی کنیم تکتک ما نباید مفهوم بیت زیر را بنویسید  
 به ما كمك كند.    تواندیم تمركز بيشتر بر روي مصرع دوم در رسيدن به مفهوم بهتر گاهی  است. سؤال

خواني  با خواندن كل متن حتي در حد چشم   آموزدانش يعني    ؛كليت و نماي كلي متن در نظر گرفته شود و شعرخواني و گنج حكمت،    یخوانروان هاي  بخش در   •
 اطلاع داشته باشد.   آن از فضاي متن و نماي كلي  است  نياز

 قرار گيرد.  موردتوجهنمونه ابيات ذكر شده در قرابت معنايي بخش قلمرو فكري كارگاه درس به دقت   •
 آن بیت ببریم.  یاید از ظاهر کلمات عبور کرده و پی به عمق معنا ظاهری بیت نباشید بلکه ب يال معنابدر قسمت قلمرو فکری زیاد به دن  •
خواهند فقط نام همان آرایه به کار رفته را بنویسد و اگر از او خواسته شده بود که آن آرایه  ای را می آموز باید زمانی که از او آرایه در قسمت قلمرو ادبی دانش  •

 صورت نیاز به انجام چنین کاری نیست. د. در غیر این نرا توضیح دهید باید بیشتر گسترش ده 
 دماونديه با دقت بيشتري خوانده شود. -  فصل شكوفايي -  ني نامه -  سيمرغ : یهادرس ینمادها -  درس كباب غاز یهاه ی کنا •
 اوج داستان توجه شود. ۀنقط -فضاسازي  -  شخصيت  -  ديد ۀبه: زاوي هاداستان در  •
 همان قرینه معنوی است. خواهند  شبیه به هم باشد مثلاا وقتی حذف به قرینه معنایی را می  یهاسؤال  صورتبه در قسمت دستور باید حواسمان  •
 دقیق و ریز ترسیم شود. و هرکدام باید به قسمت مربوطه وصل شود.  صورتبه باید وابسته نمودار  ۀدر مبحث وابست در قسمت قلمرو زبانی  •
  یی هامفعولبه  مفعول در نظر نگیرند.    عنوان به کنار مفعول را    هی المضاف خواهد  اشتباهی  ت تشخیص مفعول حواستان باشد که زمانی نقش مفعول را می سمدر ق •

 شنيد و ... توجه داشته باشند.  -  تعريف كرد -  كه به شكل جمله بعد از برخي افعال مفعول پذير مثل: گفت 
 = جان آن سوخته . كان سوخته را جان شوندی ماضافي كه با »را« ي فك ساخته  یهاب یترک توجه به   •
كمتر به    هابخش در اين    آموزدانش چون    توجه شود،  ستايش  و نيايش آمده،  ،هاحکمت ، گنج  یخوانروان براي املا مواردي كه در كارگاه درس، شعرخواني،   •

 نظر طراح رو به خودش جلب كند.  تواندی ماست كه   ییهاقسمت املا توجه دارد از 
ف این کتاب نامعلوم و مترجم  لّ ؤکنند باید بدانیم م. مثلاا زمانی که از کلیله و دمنه صحبت می اثر دقت شود  ف یکلّ ؤدر قسمت تاریخ ادبیات باید به مترجم یا م •

 قرار گيرد.  موردتوجهآثار مشترك يك شاعر يا نويسنده در چند درس هم  ها هم توجه شود.به نوع ادبي هر درس و عنوان درس  رالله منشی است.آن نص
و همچنین در قسمت معنی لغت باید به تمامی معانی یک کلمه اشراف   دهای املایی دقت شودر قسمت املا و معنی لغت باید به کلمات هم آوا و مشابهت  •

  داشته باشیم.

 با آرزوی موفقیت                                                                                             
 و ادبیات فارسی ماز   گروه زبان                                                                                     


